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  پيشگفتار
از آثـار   خدا را شاكرم كه يك بار ديگر سعادت و افتخار اقدام در نشر يكـي                

  .ام صديق را داشته. م. دكتر حتحقيقي استاد 
بزرگواري و همت والاي استاد دكتـر صـديق كـه مـسبب تجديـد و احيـاي                  

ي صنعت و هنر عاشيقي، به منظور زدودن گرد فراموشي            ي تاريخ و پيشينه     دوباره
اي عالمانـه و      اند تا روايات اين فرهنـگ و ادبيـات غنـي شـفاهي بـه شـيوه                  شده

 گــردد؛ همچنــين تــأثير ي تــاريخ ثبــت و ضــبط گــارش و در ســينهنــه نهنرمندا
هاي   ترين روزها و سال      اميدوارم كرد كه رهاورد تلخ     ،هاي شاگردان ايشان    همدلي

  .زندگي گردآورنده، دستاوردي شيرين به همراه آورد
ي اطلاعـاتي جـامع در      ي پرمغـز و مفيـد، ارائـه         هدف از نشر ايـن مجموعـه      

ي عاشيقي بوده است تـا طـي ايـن مراحـل، سـرآغاز راه               خصوص علوم موسيقاي  
مطالعات و تحقيقات و پژوهش و تدوين آثار ديگر براي معرفي اين علم، هنـر و    

  .صنعت باشد
 در دوران . گـردد   هـا پـيش بـازمي       سـال اي به     ي چنين مجموعه    ي تهيه   انديشه
ي   ر زمينـه   د  اكثر هنرجويان   زماني كه  ،ي موسيقي تهران    ام در دانشكده    دانشجويي

. . . هـا و      هـا، منظومـه     مقـام   هاي آذربايجان، سازها، آوازها،       هنر و صنعت عاشيق   
خواستند، منابع و نوشتارهاي جامع، دقيق و تحقيقي به زبان فارسي             اطلاعاتي مي 

بـه  » عاشـيقلار «بـالاخره روزي كتـاب      . در اختيار نداشتم تا به ايشان معرفي كنم       
 توسـط   1351هاي نايـاب بـود كـه در سـال              كتاب جزو  » عاشيقلار«. دستم رسيد 

 بـه زبـان     -هـاي تحقيقـاتي      حال  و  در عنفوان جواني و اوج شور      -استاد صديق   
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: ي حاضر كه بـه مـصداق سـخن شـهريار     حال، مجموعه . فارسي تأليف شده بود   
  .   گردد تقديم خوانندگان مي» ام من ائليمين فارسيجادا درديني سؤيلر ديلي«

هـا    نگاران قديم، عنايتي بـه خلاقيـت عاشـيق          گذشته و تذكره  زندگي گذاران   
ي  انـد و دربـاره   هاي ادبيات رسمي و كتبي را ضـبط كـرده     اند و تنها نمونه     نداشته

ي   هاي اخير و بويژه دهـه       از همين رو در سال    . اند  اطلاعاتي داده » باسواد«شعراي  
و تدوين احوال و    ي ميلادي حاضر، تلاش فراواني براي گردآوري آثار           سوم سده 

در ايـن راه بـسياري از دانـشمندان از          . ها به عمل آمد     تعيين زمان و مكان عاشيق    
زاده، اهليمان آخوندوف، پروفـسور محمـد حـسن تهماسـب و              جمله همت علي  

زاده عـلاوه بـر دو        همـت علـي   . اي كردنـد    پروفسور دكتر صديق كارهاي ارزنده    
آثـار كامـل بـسياري از       .)  م 1938و  . م1937(» عاشـيقلار «ي پـر حجـم        مجموعه
، .)م1938(» عاشـيق اسـد   «هـاي     توان كتاب   از آن جمله مي   . ها تدوين كرد    عاشيق

پروفـسور  . را نـام بـرد    .)  م 1928(» عاشيق حـسين  «،  .) م 1937(» عاشيق علسگر «
اي در كـم و       هاي ارزنده   حميد آراسلي و پروفسور محمدحسن تهماسب پژوهش      

 و رسـالات و مقـالات متعـددي چـاپ كردنـد كـه               كيف ادبيات به عمل آوردند    
عاشـيق  «،  .) م 1963 -بـاكو (» عاشـيق علـسگر   «: توان به اين آثار اشـاره كـرد         مي

ــشير ــاكو(» شم ــا «، .)م1963 -ب ــيق ملاجوم ــاط«، .) م1966(» عاش ــرزهخي »  مي
» عاشـيق احمـد   «،  .)م1966(» عاشيق پنـاه  «،  .)م1966(» ساري عاشيق «،  .)م1968(
  .). م1968(» ق ميرزهعاشي«، .) م1965(

 استاد دكتر صديق در راستاي معرفي و بازشناسي شعر، ادبيـات، موسـيقي و              
، هفت  )1354(، سايالار   )1351(هاي عاشيقلار     فولكلور سرزمين آذربايجان كتاب   

، طنـز در ادبيـات عاشـيقي        )1356(مقاله پيرامون فولكلور و ادبيـات آذربايجـان         
هـا مقالـه در    را تـأليف و ده  ) 1382( آذربايجان   ي  ، قوپوزنوازان دلسوخته  )1374(

اند كه در نـشرياتي همچـون مقـام موسـيقايي بـه چـاپ                 اين زمينه نگارش كرده   
  . رسيده است

ي ادبيـات   هـاي علمـي در زمينـه    گاه بعضي پـژوهش   -در كشور تركيه نيز گه    
پروفـسور احمـد    . پـذيرد   شفاهي آذربايجان و از آن ميان شعر عاشيقي انجام مـي          
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ي كـساني هـستند كـه در ايـن راسـتا        فر اوغلو و جاهيد اؤز تئللـي از جملـه         جع
هـاي      پـژوهش «ي    هـاي مجلـه     اند و برخـي مقـالات را در دوره          فرسايي كرده   قلم

ــرك ــور ت ــه) Türk Folklor Araştirmaları(» فولكل ــاز «ي  و مجموع ــورك س ت
هـاي    ل عاشـيق   و به تحقيق در آثار و احـوا         نوشته.)  م 1962 -آنكارا(» شاعيرلري

  .اند آذربايجان مشغول بوده
ي اين اوصاف هنوز شناخت و بررسي ادبيات عاشـيقي ارج و منزلتـي      با همه 

ي  هــاي دانــشگاهي نــدارد و اســتادان و اديبــان مــا بــا ايــن گنجينــه در پــژوهش
انـد و حتـي از داشـتن     ناپـذير مـدنيت مـردم آذربايجـان بـه تمـامي بيگانـه        زوال

  .محرومندهاي سطحي هم  آگاهي
* * *  

 ناظر به معرفي چنـد    موضوعي كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته است،         
ظـاهراً  . انـد   ناميده» قوپوزنواز«هاي آذربايجان است كه استاد آنان را          تن از عاشيق  

ها چاپ شد، كتاب مـذكور در         ي معرفي عاشيق    در ايران اولين كتابي كه در زمينه      
اي شيوا بازپردازي شده اسـت و حـاوي شـرح       نه كتاب حاضر به گو    1.فوق است 

آور تاريخ قوپوزنوازي در آذربايجان است و جالـب           احوال چند عاشيق بسيار نام    
هـا را نيـز اسـتاد بـه فارسـي روان ترجمـه                هاي شعري بازمانده از آن      آنكه نمونه 

ها خطي و سـطري اسـت امـا شـعرگونگي و لطافـت                گرچه اين ترجمه  . اند  كرده
  . اند را حفظ كردهبياني خود 

در اين بخش از    . رود  ي شعر عاشيقي سخن مي      در بخش اول كتاب از پيشينه     
ي ادبيات منظوم قوپوزنـوازان در آسـياي ميانـه پـيش از                 هاي اوليه   پيدايش نمونه 

هـاي شـعري نظيـر آنچـه در مـرگ آتـيلا و يـا                  نمونـه . اسلام سخن رفته اسـت    
سپس بحثي مبسوط .  معرفي شده است و ارتونقا از سوي قوپوزنوازان سروده      آلپ

هاي شعر عاشيقي به عنوان نـوع مهمـي از آثـار ادبيـات شـفاهي                  در باب ويژگي  
شـود كـه ايـن        در اينجا به اين نكته تأكيد مـي       . آذري به بحث گذاشته شده است     

                                                            
 .1351  ، آذر كتاب، تهران،عاشيقلار. صديق. م. ح 1
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ها پيوسته ميان مردم عادي رايج بوده است و در مبارزات و ستيزهاي آنـان                 نمونه
شده و تأثير مهمي در آفرينش شـعري بـسياري از سـرايندگان و           به كار گرفته مي   

مانند ملاپناه واقف، شاعر عصر اوايل قاجار كه بـه          . شاعران و اديبان داشته است    
رود و    ي عطفي در شعر رسـمي آذري بـه شـمار مـي              ي صاحب كتاب نقطه     گفته

در . دتوانسته است شعر مكتوب و شفاهي را با هم آشتي دهد و به هم نزديك كن          
 اسـتادنامه،    هاي شعر آذري نظيـر قوشـما، گرايلـي، بايـاتي،            همين بخش از گونه   

هـا عالمانـه معرفـي        دئيشمه، مخمس و غيره سخن رفته است و هـر كـدام از آن             
به بحـث گذاشـته شـده       » طنز در ادبيات شعر عاشيقي    «و سپس موضوع    . اند  شده
 قورقود تا زمان حاضر متذكر      هاي طنز را از كتاب دده       در اينجا استاد نمونه   . است
. انـد   اند و اهميت طنز و فرق آن با شوخي، لطيفه، فكاهي و غيره را بازنموده                شده

انـد كـه بخـش مهمـي در           هاي عاشيقي را معرفي كرده      به دنبال اين بحث منظومه    
  . شود گفته مي» دستان«دهد و در تركي به آن  ادبيات قوپوزنوازان را تشكيل مي

ترين عاشيق عصر شـاه اسـماعيل ختـايي           خست از معروف  در بخش بعدي ن   
هـاي او بـازنموده       رود و شرح زندگي و دلدادگي       يعني عاشيق قورباني سخن مي    

با توجه به اينكه عاشيق قورباني خود از پيـروان آرمـاني شـاه اسـماعيل       . شود  مي
ان هاي بلندي ساخته كه از مي       بوده است در روزگاران بازپسين به ياد وي منظومه        

همچنـين بـر    . در اين كتاب معرفي شده اسـت      » ديريلي قورباني «ي    ها منظومه   آن
اين مسئله تأكيد وجود دارد كه عاشيق قوربـاني سـنتّ آهنگـسازي و نوازنـدگي                

هاي زيباي تجنـيس و       نمونه. آئيني و مذهبي را در عصر خود قوام بخشيده است         
ت در ايـن بخـش يافـت        گرايلي كه عاشيق قورباني از خود بر جاي گذاشته اس ـ         

  .شود مي
» عبـاس توفارقـاني   «ترين عاشيق عصر صـفويه، عاشـيق          پس از وي، معروف   

گـولگزَ  «است كه با شاه عباس صفوي درافتاد و به دنبال معشوق خود موسوم به               
در ايـن فـصل از   . تا اصفهان رفت و سرودهايي عليه شـاه عبـاس سـاخت       » پري

هـاي شـعري      همچنين نمونه . آيد   ميان مي  مبارزه و ستيز وي با درباريان سخن به       
  . هاي زيبايي فارسي وجود دارد عاشيق عباس به همراه ترجمه
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هاي آذربايجان عاشيق علسَگر نام دارد كـه          ترين عاشيق   يكي ديگر از معروف   
تـرين سـيماي تـاريخ      او را پژوهشگران، خداونـدگار سـاز و سـخن، و برجـسته            

ند كه مكتب خاصي در اين نـوع ادبـي بوجـود            ا  قوپوزنوازي در آذربايجان دانسته   
آورده است و ميراث بسيار غني و سرشاري در شـعر عاشـيقي از وي بـر جـاي                   

در اين كتاب آخرين بحث پيرامون خلاقيت اين عاشيق است و شـعرهاي             . است
شـود و نـشان       اخلاقي و تربيتي او همراه تغزل و اشعار رمانتيك وي معرفي مـي            

ند از اشعار او تابلوي زيبايي از طبيعت و يا جمال و دلربايي     شود كه هر ب      مي  داده
  . زيبارويان است

* * *  
هـاي اسـتاد بـا عنـوان      ام يكـي از نگاشـته      من بسيار خوشـحالم كـه توانـسته       

را مدون سازم و به كمـك يكـي از مريـدان    » ي آذربايجان   قوپوزنوازان دلسوخته «
  . يي انتشار دهمي استاد، آقاي سيد احسان شكرخدا پيشه طريقت
 معنوي استاد داراي ابعاد گوناگوني اسـت كـه          -دانيم كه شخصيت علمي       مي

  :ام من به قسمتي از آن پرداخته
  ! هيهات پزد، ي بحر مي خيال حوصله

  .ي محال انديش هاست در سر اين قطره چه
  

آيد كه هر كدام از شـاگردان و ارادتمنـدان اسـتاد بـه                 به همين دليل لازم مي    
شان در    هاي علمي   در مورد زندگي استاد و فعاليت     . اي از آن بپردازند     ح جنبه تشري

ام، لاجرم تصميم دارم در اين         سخن گفته  2»هاي موسيقايي   سيري در رساله  «كتاب  
از سن بيست   (كتاب نام اغلب آثار استاد را كه در طي چهل و چهار سال فعاليت               

  : در اينجا بياورم-ها يد چاپ بدون ذكر تجد-منتشر شده است ) سالگي تا حال
 اي ظلم گؤرموش مكتبين بايراقداري! آتا  . 1
 )فارسي (جانآثاري از شعراي آذرباي . 2
 آذربايجانين شهيد عاليملري . 3

                                                            
  .1387، تهران، تكدرخت، قاييهاي موسي سيري در رسالهناصر بهنژاد،  2
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* * *  

  كشيم،  ها سري مي يني را و به آسمانهاي زم كنيم اين ترانه  مي زمزمه
  .گشاييم پري مي

  سازيم، هاي آسماني را و نشاط خاطري فراهم مي كنيم اين ترانه ترنّم مي
  در خلوت تنهايي يا در كنار ياران، در دشت و جنگل، در كوهساران، 

  هاي رقصان، در معبر نسيم، همنوا با امواج دريا،  در كنار شعله
  ي جان را، زنيم آيينه ن، همكلام با ستارگان، صيقل ميهمراه با ماه تابا

  كنيم، و تسلاي خاطري فراهم مي
  رويم،  به اوج مي
  كاريم نااميدان را، و بذر اميد ميزنيم  ها را شخم مي دشت سينه

  ها، ي دل پاشيم در مزرعه بذر عشق مي
  .داريم خاطرات خوش ياران را و پاس مي

  كنيم،  ا وجين ميي كژي و كدورت ر هاي هرزه علف
  سپاريم به باد بهار، و تن مي

  كنيم باد و باران را، و استقبال مي
  درويم، دوستي مي

  كنيم، درد را فرياد مي
  جوييم، و همي و همدردي مي

  .زنيم شويم و همزباني را به همدلي پيوند مي همدرد مي
* * *  
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  ام من، نين، بير يارالي نيسگيلي آذر ائلي: دئدين
  .ام من بير ابدي سئوگيلي! دا، گولوم لسامنيسگيل او

  ام من، ياد مني آتسادا، اؤز گلشنيمين بولبولي
  .ام من ر ديلي ائليمين فارسيجادا درديني سؤيله

  ام من، حققه دوغرو نه قارانليق ايسه، ائل مشعلي
  !ام من ابديت گولي

   شهريار-
  

 درود و بدرود بـا  ي گلي ديگر از گلزار ادب و هنر      و تا كتابي ديگر، و عرضه     
  !شما باد

  
  ناصر بهنژاد

  1387 آذرماه -تبريز
  
  
    



  
 

  
  مقدمه

ي عظيم هنر و ادبيات تاريخي اسلاف         هاي معاصر آذري مالك گنجينه      عاشيق
هــاي   ي خــويش را بــا آرمــان تادانه و داهيانــههــاي اســ خــود هــستند و ســروده

بيعـت و حفـظ سـنن       خذ قوت و الهام از زندگي و ط       بشردوستانه و مردمي و با ا     
دهند و وقت بـه وقـت در مجـالس عروسـي و            ميان مردم رواج مي    ،هنر عاشيقي 

  .آورند مي مخارج زندگي خود را درشوند و هم از اين راه ها حاضر مي جشن
هاشـان    ها و عروسي    اي توان يافت كه جشن       كمتر دهكده   آذربايجان اكنون در 

هـا راه   تي در منـاطقي كـه عاشـيق نيـست، فرسـنگ     ح. بدون عاشيق برگزار شود   
شـود تـا عاشـيقي بـه جـشن دعـوت شـود و مجلـس را بـا سـخنان                        پيموده مي 
عاشـيق سـاز    . هاي دلنـشين خـود برگـزار كنـد          ها و منظومه    آموز و ترانه    حكمت

نـام  . فـشارند   ساز آلتي است شبيه تار، مركب از نه سيم كه به سينه مـي             . نوازد  مي
هـاي كنـوني       كه چيزي شبيه كمانچـه     است) Qopuz (1 آن قوپوز  ابتدايي و قديمي  

(= » زيرناچي«و  » چيبالابان«اكنون همراه هر عاشيق، اغلب يك يا دو         . بوده است 
گـاهي نيـز چنـد      . ننـد ك   هستند كه او را همراهي مي      هم» قاوالچي«و    ) زورناچي

  2.كنند شوند و پايكوبي و هنرنمايي مي دسته عاشيق يك جا ظاهر مي

 و  كنند، هميشه با خود بالابانچي      ها كار مي    خانه  هاي كنوني كه در قهوه      عاشيق
هـا و در      ر و بم آهنـگ    افتند و در زي      دارند كه دنبالش راه مي      و قاوالچي  زيرناچي

معيشت، حيات و مبارزات مـردم، نخـستين و         . كنند  ها مداخله مي    اوج و فرود آن   
هايـشان بـا    ها و سروده هاست كه زواياي آن در ساخته      ترين منبع الهام عاشيق     مهم

ي اصلي و اساسي شعر عاشيقي، زنـدگي          گستره. شود  مهارتي استادانه تصوير مي   
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هاي محروم و مستضعف است كـه از          اب و رسوم توده   ها و آد    مردم، غم و شادي   
. آورده و دست به دست بـه روزگـاران بـه مـا رسـيده اسـت                 سر بر  اعماق قرون 

هاي شـعر عاشـيقي،       شناسان و پژوهشگران تاريخي با بررسي آثار و نشانه          جامعه
هاي تاريك تاريخي قوم ما را در قرون وسطي روشن سـازند و               اند گوشه   توانسته

  3.هاي جمعي را تدوين كنند ها و نهضت زابتاريخ خي

  
  

  صديق. م. ح
  





  
  
  
  
  
  
  
  

  ي قوپوزنوازان پيشينه. 1



  
  
  

  ي شعر عاشيقي پيشينه. 1 -1
هـم هجـري و پـس از رسـتاخيز          تاريخ مدون شعر عاشيقي از اواخـر قـرن ن         

ز اين تاريخ نيـز از وجـود        البته پيش ا  . شود   آغاز مي  شاه اسماعيل ختايي  فرهنگي  
هاي اوليـه     ها و آثار عاشيق   »اوغوزنامه «  مانند ،ها خبر داريم    نامه ها و عاشيق    عاشيق
 امـا نخـستين     4.هـا آمـده اسـت       نام آن » ديوان لغات الترّك  «كه در   » جوجي«نظير  

زمان بـا    است كه همعاشيق قوربانيعاشيق كه ديوان مدون او به دست ما رسيده          
  .زيسته است  ميشاه ختايي
ي حكومـت     ، به دوره  شاه ختايي هاي رستاخيز ادبيات عاشيقي در عصر         ريشه
 كامل تركان در ايـن       و اسكان و جوشيدن     آذربايجان ا در قويونلوه  ي قره   صد ساله 

 كتـاب در  .گفتنـد  مـي ) Ozan (»اوزان«در آن زمان به عاشـيق   . ددگر  سرزمين برمي 
 نـام خنيـاگر    اوزانترين اثر مكتـوب آذري،   كهن،)Dede Qorqud(» دده قورقود«

ي راه    هسرايد و دعاي خير بدرق      گردي است كه در شأن قهرمانان حماسه مي         دوره
اسـت  » اوزان« خود يـك     قورقود  ددهخواند و     انگيز مي   هاي دل   كند و ترانه    آنان مي 

هـا، در مجلـس حاضـر          در دست دارد و پس از پيروزي قهرمان داستان         كه قوپوز 
   5.خواند مي) Boy( »بوي«سرايد و  مي) Soy (»سوي«شود و برايش  مي

ها از احترامي خاص برخـوردار        دوران باستان، در ميان افراد قبيله     ها در    اوزان
گـشتند و نـام        ايل به ايل و اوبه به اوبه مي         دست، به   اين خنياگران، قوپوز  . بودند

سـاختند،    كردند، منظومـه مـي      هاي خود جاودانه مي     ل را در سروده   يسرافرازان قبا 
سفيد و دانـاي قـوم، مـردم را در           ي ريش    مثابه تند و در عين حال به     گف  داستان مي 

  .نمودند هاي زندگي ياري مي حل دشواري
ي كهن تـاريخ   ها در دورترين ادوار تاريخي خبر داريم و دوره    از وجود اوزان  

  .هاي آنان است ادبيات تركي سرشار از سروده
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 ـ .  است آسياي ميانه ها،     ادبيات تركي نيز مانند خود ترك      سرمنشا ار نخستين آث
 عبارت از سرودهاي ستايشي اسـت كـه در ميـان            ،مسيحهاي آن پيش از       و نشانه 
، »هـا   قـام «،  »هـا   شـامان «هاي گوناگون تركان از سـوي كاهنـان كهـن ماننـد               گروه

و غيـره سـروده    )Ozan(» هـا  اوزان«، )Baksi(» هـا  باكـسي «،  )Toyun( »ها تويون«
 ـ    ها كه در زمان   اين شخصيت . شده است   مي ويـژه در ميـان    ه هـاي نـسبتاً اخيـر، ب

س روحـاني كـه داشـتند از        شدند، همـراه بـا تقـد        يده مي ناماوزان  ، تنها   اوغوزان
 را بـر سـينه فـشردند و    وظايف ديني و كهانت گذشته گام پس نهادنـد و قوپـوز    

هـاي خـود را بـه آواز آن تـرنمّ كردنـد و                هـا و تمنيّـات تـوده        هرگونه احـساس  
دشـت  ي     گانـه  52هـاي     در كتبيـه  . ها را دوباره جان بخشيدند      ها و افسانه    اسطوره
نيز كه به زبان تركي باستان و با الفبـاي اورخـوني بـر جـاي                 )Orkhon( اورخون

 و حـك    نقـل  »تـان يوقـوق   «و   »قاغان بيلگه«ويژه در ميان مطالبي كه       ه  اند، ب   مانده
اي   خوريم كـه از گذشـته       ي شعر عاشيقي برمي     هاي بديع و اوليه     اند به نمونه    كرده

  .شده است و تا ظهور اسلام دوام داشته است ديرسال تغذيه مي
 از مـيلاد مـسيح    ع تاريخي، از دوام شعر عاشيقي در دوران پس          در بيشتر مناب  
اند، از مراسم عزاداري و        اشاره كرده   آتيلا خاني كه به مرگ   مور. سخن رفته است  

اي از آن مراثـي       انـد و چنـين ترجمـه         سـخن گفتـه     هون هاي اردوي   مراثي اوزان 
  :اند داده

ي كل نيرومندترين اقـوام،        و فرمانده   و پسر مونجوق   ها  ، بزرگترين فرمانرواي هون   آتيلا«
شـهرهاي بـسياري از ايـن       .  ظفر يافت   و آلمان  با نيرويي كه پيشتر ديده نشده بود، بر اسكتيا        

هاي ديگر، بـا      رم از ترس از دست دادن سرزمين      . را به هراس انداخت    سرزمين را گشود و رم    
هاي سالانه، او را از پيشروي بازداشت و پس از اين همه كار،  بـه مـدد                    خواهش تعهد ماليات  
هـاي    نه چندان گمان كنيد كه در اثر هجوم دشمنان و يـا خيانـت آدم              . خاص سرنوشت بمرد  

اين . ترين تلخي بمرد    ناپذير بدون كوچك    قومي شكست ها و بطن      خود، بلكه در ميان پايكوبي    
  6»! . . . مرگ را كسي انتقام نخواهد ستاند، كدامين كس تواند تصوير كرد

نويـسيم، در ادبيـات آذري    مـي » عاشـيق «كه به الفباي اسـلام  » Ashiq «ي  واژه
هـا اكنـون متـروك و مهجـور شـده         معناي گوناگوني داشته است كه برخي از آن       



 ي قوپوزنوازان  پيشينه.......................................................................26

www.duzgun.ir 
http://hakimfuzuli.blogfa.com 

 

كـار رفتـه     بـازي بـه     اژه در معناي دگمه و قـاب       اين و  دده قورقود  كتاب   در. است
  :است
) قـاب بـازي   (= ، با سه كودك ديگـر اردو، آشـيق          پسرك ديرسه خان  ! مگر سلطان من  «

   7».كردند بازي مي
هـا  »سـاز «اكنون اين واژه علاوه بر اين معنا به نام آلت كوچكي كه در سر               هم

ي عاشـيق كـه       امـا واژه  . شـود   كنند نيز اطلاق مي     جهت كوك كردن ساز تعبيه مي     
نوازنـد و هـم شـعر     خواننـد، هـم مـي      لقب خوانندگان مردم است كـه هـم مـي         «

 از ،شـناس معاصـر   ، ادبيـات  بپروفـسور محمدحـسن تهماس ـ    به نظر   » سرايند  مي
شناسي آذري تغيير يافته     و منطبق با موازين زبان    عربي گرفته شده    » عشق«ي    كلمه

 ،ولــي خولوفلــو.  شــده اســتآذربايجــانگــرد  و نــام عمــومي خنيــاگران دوره
نوشـته و آن را   » آشـيق « اين واژه را بـه صـورت         ،شناس اوايل قرن حاضر     ادبيات

ي عاشق عربي ايجاد      ي تركي با كلمه    اي ميان اين واژه     تركي دانسته است و رابطه    
  :كرده است و گفته است

اين هر دو كلمه هم از نظر فرم و هم از لحاظ معنا شبيه و نزديك به هم هستند و اين                     «
   8».شباهت، بعدها سبب آميختگي آن دو شده است

سـرا، هـم      سـاز، هـم منظومـه      هم شاعر، هم آهنگ   . عاشيق هنرمند مردم است   
به عبـارت   . گو است  داستان  ده، هم رقصنده، هم هنرپيشه و هم      خواننده، هم نوازن  

ديگر در ملك شعر، منظومه، موسيقي و رقص خلاق است و هنرمندي است كـه               
  .كند اين همه را با انگشتان ماهر و صداي دلنوازش اجرا مي

 و  »وارسـاق «در روزگاران گذشته به اين هنرمندان علاوه بر اوزان و عاشيق،            
شد كه    اطلاق مي » دده«ترينشان    گفتند و به هنرمندترين و شايسته       هم مي » يانشاق«

قـرن  (» تـوراب دده  «،  )قـرن سـيزدهم هجـري     (» دده قاسـم  «تـوان     از آن ميان مي   
و مـشهورتر از همـه      » كرم دده «،  )ن ده هجري  قر(» دده ياديار «،  )دوازدهم هجري 

تـرين ويژگـي      ادبيـات عاشـيقي بـارزترين و روشـن         9.را نـام بـرد    » دده قورقود «
ي   گاه اين آميختگي، با سه زمينـه      . داشته است  هاي هنري را در خود نگه       آميختگي
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امـا عاشـيق    . دهـد   كيل مي ي هنر، يعني شعر، موسيقي و رقص وحدت تش          عمده
  .برتر، والا هنرتر از اين همه است

  

  هاي شعر عاشيقي ويژگي. 1 -2
  ساز، هم شاعر، هم خواننده، هم نوازنده، هم رقصنده، گفتيم عاشيق هم آهنگ 

گو و هـم رهبـر اركـستر     سرا، هم اجرا كننده، هم داستان   هم هنرپيشه، هم منظومه   
صـدها هنرمنـد و     » كوراوغلـو « اوپـراي    ثلابراي اجرا كردن يك اوپـرا، م ـ      . است

ولي يك عاشيق، به تنهـايي      . كنند تا آن را روي صحنه بياورند        نوازنده شركت مي  
هاي اوپرا را در دهـات و مجـالس مـردم بـه خـوبي و                  تواند هر يك از بخش      مي

، آن  فرق عاشيق با خواننده در آن است كه او ضمن خوانـدن           . شايستگي ايفا كند  
كند و فرقش با هنرپيشه هم در اين اسـت كـه              را با هنرپيشگي ايفا و اجرا هم مي       

كند و در عين حـال هـم ناقـل            ها را اجرا مي     ها و رل    ي تمثال   در يك صحنه همه   
اما اين همه فرق كـه بيـشتر از         . داستان، هم رهبر اجرا و هم گزارشگر ماجراست       

ق در آن است كه عاشيق به خـلاف         ترين فر   مهم. اين هم هست، زياد مهم نيست     
آفرينــد و مؤلــف و  خواننــده و هنرپيــشه، محــل اجــرا را در اصــل خــودش مــي

هاي شعر عاشيقي را كه از اين گـستردگي و            ويژگي. ساز هم خودش است    آهنگ
  :توان چنين شمرد زايد، مي آميختگي هنري مي

رو بـراي   هـم از ايـن      . شـود   داري مـي   ها نگه    در حافظه  ميراث عاشيقي اساسا  
هـر عاشـيق    . اي نيرومند و تيـز داشـت        صاحب شدن به چنين ثروتي بايد حافظه      

استاد، هنگام گزينش شاگرد براي خـود، ضـمن آزمـايش قابليـت صـدا، نفـس،                 
يكـي از پژوهـشگران     . آزمايد  مي اش را نيز    دست، زبان، انگشت و رقص، حافظه     

هــاي  ي عاشــيق  دربــاره حقيــق كــرده،ت» كوراوغلــو«هــاي  ي حماســه كــه دربــاره
   :آذربايجاني گفته است
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  ها بخواهي،   هر چه كه از آن    . افزاست  مخصوصاً حيرت ) ها  عاشيق(=ي آنان     قوت حافظه  «
آنكه مكث كنند يا اشتباه كنند، تمـام مـاجرا را از سـر تـا تـه و بـا متانـت بيـان                        بلافاصله بي 

 10».كنند مي
 . نسل ديگر نيز شفاهي بوده استانتقال اين ميراث از نسلي به

اسـت بـدين   » سازي بديهه«ويژگي ديگر و شايد ويژگي اساسي شعر عاشيقي        
هـر عاشـيق كـه    .  ايفا كند  ،معنا كه ضمن ايفا كردن خلق كند و ضمن خلق كردن          

شود ولي مـسلمّاً تنهـا        ساز مي   اندك قابليت سرودن و خلاقيت داشته باشد، بديهه       
ي   سـازي، آثـار ارزنـده       قدرت هستند كـه در حـين بديهـه        هاي توانا و والا     عاشيق

 .آفرينند ادبيات عاشيقي را مي
 دارد، بدين معنـا     ر عاشيقي روندي طبيعي و جاندا      شعر كه، آفرينش  ديگر اين 

ادبيـات  . هاي مردم وابـسته اسـت       كه بدون نوشته و كتاب و نت، مستقيماً با توده         
از نظرگـاه   . ولكلوريـك هـم نيـست     عاشيقي كاملاً ادبيات رسمي نيست، كـاملاً ف       

معـين دارد بـه     » خـالق «كـه    كه متن ثابت ندارد به فولكلور و از ديـدگاه ايـن            اين
 .ادبيات رسمي نزديك است

هـاي آن از همـان روز كـه نوشـته و ثبـت                به خلاف ادبيات رسمي كه نمونه     
پـذيرد، آثـار عاشـيقي در هـر ايفـا             ماند و تغيير نمي     شد، به همان صورت مي      مي

از » ساري عاشـيق  «هاي    كه بيشتر باياتي   چنان. شود  هايي مي   خوش دگرگوني  دست
. ي فولكلور در آمده اسـت       سازي شده و جزو گنجينه      هاي مردم دوباره    سوي توده 

  تـر كـرده، از جـان و دل بـه آن مايـه                صـاف   هـا را صـيقل داده،       مردم اين باياتي  
ز اين جهت   وابستگي ادبيات عاشيقي با فولكلور ا      .اند  هداشت اند و زنده نگه     گذاشته

هنگام خلق اثر از آثار غني و سرشار فولكلوريك پـيش           است كه هر عاشيق اولا،      
 اثرش پس از آفريده شدن دهـن بـه   گيرد و ثانيا،   جويد و مايه مي      مي از خود بهره  

يابـد و      مي يراي تغي   هاي استاد و حرفه     گردد و در ايفاي عاشيق      دهن ميان مردم مي   
توان گفت كه هر اثـر عاشـيقي اثـر جمعـي              جهت حتي مي   بدين. شود  تر مي   كامل

است تا فردي، و اين است كه گوييم وابستگي عميقي با آفـرينش شـفاهي مـردم     
  .دارد
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هاي زيـر     هايي نظير پرسش    طبق سنت براي ارزيابي قدرت هر عاشيق پرسش       
  :كنند از او مي

 استادت كيست؟
 داني؟ ها را مي كدام منظومه
 تواني بنوازي؟ هاي عاشيقي را مي كدام آهنگ

 اي؟ چند عاشيق پرورش داده
  

حتـي  . هـا و ايرادهـاي شـاگردانش نيـز هـست            هر عاشيق جوابگـوي عيـب     
  .مسؤوليت مناسبات و رفتار آنان را با مردم دارد

ج تحقيـق و پژوهـشي ژرف و        هـا محتـا     هاي عاشيق   هر يك از انواع هنروري    
ترين   ايم و مهم    ها را هم برنداشته     ، نخستين گام   ايران  است و هنوز ما در     جانبه همه

جـا از نماينـدگان    است كه در اين  » ادبيات عاشيقي «سازي يا     ر سخن اين انواع، هن  
  .ي طنزسراي آن سخن خواهيم گفت برجسته

بيـات  هاسـت و تنهـا نـوع اد    ي سنت ادبي اوزان  ها دنباله   باري، ادبيات عاشيق  
هـاي شـعرها      شفاهي آذري است كه كمتر دچار دگرگوني شده است و سـراينده           

ها نام يا تخلّص عاشيق ذكر         زيرا هميشه در انجام سروده     ؛معلوم و مشخص است   
هر چند اين جنبه، شعر عاشيقي را به ادبيـات كتبـي و رسـمي نزديـك                 . شود  مي
ا تـا روزگـار حاضـر    ه ـ كه اغلب آثـار و اشـعار عاشـيق       كند ولي به جهت اين      مي

هـاي بازپـسين انتقـال        صورت نوشته نيافته و ثبت نشده و سينه به سينه به نـسل            
هاي اجتماعي و سياسي مردم كم و بيش شكل عوض كـرده              يافته و در دگرگوني   

عادي رايج بوده است    تر جان گرفته است و هميشه ميان مردم           هاي تازه   و با رنگ  
شده است، جزو ادبيات شفاهي و      كار گرفته مي   و ستيزهاي آنان به      و در مبارزات  

آيد و خود تأثير مهمـي در آفـرينش بـسياري از شـاعران و                 فولكلور به شمار مي   
انديش    شاعر سترگ  11ملا پناه واقف   مثلا،. گان كلاسيك آذري داشته است    سرايند

توانـست رئاليـسم    ي مـستقيم از ادبيـات عاشـيقي،           دو قرن پيش، تنها بـا تغذيـه       
حتـي  . تاريخي را در ادبيات رسمي آذري بنيان نهد و مكتب نـويني ايجـاد كنـد               
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اين شاعر، خـود    . نواخت و عاشيق بود     ، خود ساز مي   واقفروايت شده است كه     
   12.هاي طنزي فراواني در ديوان او بر جاي است طنزپرداز ماهري است و نمونه

  

  ها انواع عاشيق. 1 -3
  :توان دو دسته كرد  را ميهاي آذربايجان باري، عاشيق

اي كه تنها مهـارت نـواختن و خوانـدن دارنـد و خلاقيـت هنـري و                    دسته. 1
هـاي مـاهر را از        هـا و روايـات عاشـيق        ادبيشان ضعيف است و سرودها، منظومه     

مايند و به نـسل  ن ها جلوگيري مي كنند و بدين ترتيب از زوال آن   حفظ و اجرا مي   
 .دهند بعد انتقال مي

هاي ماهر و استاد كه استعداد و طبع شعري سرشاري            ي ديگر عاشيق    دسته. 2
كنند، خـود     هاي مردمي را در ساز اجرا مي        ها و رِنگ    كه ترانه  دارند و علاوه بر آن    

كننـد و اسـتادان شـعر و      هاي جديد خلق مي     ها و رِنگ    ها، ترانه   ها، منظومه   روايت
 .روند يقي به شمار ميموس

  
هــاي بــومي و  ي آهنــگ كــه در طــول تــاريخ همــه هــا گذشــته از آن عاشــيق

اند كـه      آهنگ براي ساز نيز آفريده     72اند، خود بيش از       فولكلوريك را اجرا كرده   
هاي قهرمان    ها و شكست    با حال و وضع، روحيه، اضطرابات، مبارزات و پيروزي        

هـاي مـشهوري چـون     توان آهنگ   آن ميان مي   از. ها تطبيق داده شده است      منظومه
يئري، ساري تئل، گرايلي، كرمي، يـانيق كـرم، مخمـس و             دوبيتي، ديلقمي، يورد  

هـا مناسـب بـراي     ها بـيش از ده نـوع آن       در ميان اين آهنگ   . ها را نام برد     جز اين 
  شود كه در ميان منظومه      هاي طنزي است و كمتر عاشيقي يافت مي         اجراي سروده 

  .اي طنز بهره نجويد ها و پاره كند از آهنگ ايي كه نقل ميه و قصه



  
  
  
  
  
  
  

  هاي ادبيات عاشيقي گونه. 2



  
  
  
  
  
  

هاي فراواني دارد كه همه تحت قوانين طبيعي زبـان بـه              ادبيات عاشيقي گونه  
قوشـما، گرايلـي، تجنـيس، جيغـالي        : ماننـد . شـوند   وزن بومي هجايي سروده مي    

يمـز، ديـل ترپنمـز،        بنـد، دوداق ده     ا، اوسـتادنامه، قيفيـل    تجنيس، دئييشمه، باغلام  
ديواني، مخمس، جيغالي مخمـس، بايـاتي، سـايا، تاپماجـا، قوشـايارپاق، حربـه               

ها آفريـده     هاي شفاهي نيز به دست عاشيق       بسياري ديگر از منظومه   . زوربا و غيره  
عاشقانه هاي حماسي يا      ها و روايت    ها از داستان    شده است و گاه شده كه عاشيق      

ماننـد  . انـد  اي دلنـشين سـاخته   كه ميان مـردم رايـج بـود، سـود جـسته، منظومـه        
فرهـاد و  «، »هاي كوراوغلو حماسه«، 13»آرزي و قمبر  «،  »اصلي و كرم  «هاي    منظومه
  .و غيره» شيرين

  :هاي ادبيات عاشيقي به شرح زير است ترين گونه رايج

  قوشما. 2 -1
ي ادبيات عاشيقي است كه دست كم از سه بند و حـداكثر از                ترين گونه   رايج

هر بند چهار مصراع يازده هجا دارد و در دو نـوع تقطيـع              . شود   بند تشكيل مي   7
  :شود مي ها در قوشما چنين چيده قافيه.  رايج است4+4 و 4+3 و 5+6

a b c d , d-d-d-b, c-c-c-b, f – f – f - b . . .     ًو در انجـام قوشـما معمـولا  
تـرين و زيبـاترين نـوع شـعر           قوشما سـيال  . شود  عاشيق يا شاعر ذكر مي    تخلص  

پـس از او  . وارد ادبيات رسـمي نيـز كـرد      » واقف«اين نوع شعر را     . شفاهي است 
هـا    و جـز ايـن  عاشيق پري ،نباتي قره داغي  ،  ذاكر ، ودادي : مانند آوري  نام شاعران

ي برخـي   مهارت قوشماسـراي  .  قوشماهايي زيبا سرودند   ،تحت تأثير شعر عاشيقي   
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، بـالاش آذراوغلـو   ،  مدينه گلگون بانو  ،  صمد وورغون  از شاعران روزگار ما مثلا،    
كـه   چنـان . انگيز اسـت   و غيره اعجازآور و حيرت شهريار،  قاراچورلو سهند  بولود

  .هاي بومي شده است بسياري از سرودهاي آنان تبديل به ترانه
  )5+6: (مثال 

  ،اسم پنهان كوچدو فاني دونيادان
  قاريشدي تورپاغا گؤز حاييف اولدو،
  خدانين تدبيري بئله يميش بيزه،

  . أوز حاييف اولدو سولدو ياناقلاري،
  

  اجل چاتيب نفس سنه دوزولدو،
   هيجران تاپدادي باغريم أوزولدو،-غم

  يئنه سئوديگيمدن اليم أوزولدو،
  .اختلاط توكندي، سؤز حاييف اولدو

  
  بويازيق جومانين دؤنوبدو بختي،

  اسدي اجل يئلي سرويمي ييخدي،
  دئديم كه شاد اوللام بو باهار وقتي،

   14.كولدو بورنومدان ياز، حاييف اولدوتؤ
  

سيد محمد حـسين    ي قوشماهاي     بهترين مثال مجموعه  ) 3+4+4(براي تقطيع   
  :آوريم ، كه بندي از آن را مياست» حيدربابايا سلام« معروف به شهريار

  حيدربابا داغلاريميز دوماندي،
  بيريندن ياماندي، -گونلريميز بير
   بيريزدن آماندي -آيريلمايين بير
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  گرايلي. 2 -2
شود، با اين تفـاوت       مثل قوشما ساخته مي   . نوعي ديگر از شعر عاشيقي است     

هـاي    اييدر موضوع عـشق و حـسرت و زيب ـ        . كه هر مصراع آن هشت هجا دارد      
هـاي آن     ها و قافيـه     رديف.  بند دارد  7 يا   5،  3گرايلي نيز   . شود  طبيعت سروده مي  

  .هم مانند قوشماهاست
  )4+4: (مثال

  گئدين دئيين خان چوبانا،
  سين بو ايل مغانا، گلمه

  گلسه قالار ناحق قانا،
  .آپاردي سئللر سارامي

  

  باياتي. 2 -3
وضـوع آن را شـكوه و   مـصراعي كـه م   نوعي از شـعر هفـت هجـايي چهـار       

دهـد و هـر بنـد آن          شكايت، هجران و غم عشق و مضامين اجتماعي تشكيل مي         
ي مردم رواج     استقلال مضموني دارد و تنها نوع شعر عاشيقي است كه ميان عامه           

 .آيد خاصي دارد و از انواع شعر فولكلوريك به شمار مي
  )4+3: (مثال

  آپاردي تاتار مني،
  قول ائيلر ساتار مني،

  اريم وفالي اولسا،ي
  .آختاريب تاپار مني

  
كنون گيـرد و تـا       از هر نوع ديگر جا مي      مضامين  طنزي بيش   » باياتي«در نوع   

  :مثلاً دو باياتي زير. دست ما رسيده است هاي فلسفي طنزآميز فراواني به تيبايا
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  عزيزم هاراييمدان،
  .ائل ياتماز هاراييمدان

  گونده بير كرپيچ دوشور،
  .ييندانعومرون سارا

  
  زامانا، اي زامانا،

  .اوخو قويدون كمانا
  ائشكّلر آرپايئيير،

  .آت حسرتدير سامانا
  

  اوستادنامه. 2 -4
موضــوع شــعر عاشــيقي انــدرز دادن و احتــرام بــه اهــل و عيــال و نيكــي و 

هـاي    كه از نـامش پيداسـت اوسـتادنامه حـاوي خطـاب            چنان. خيرخواهي است 
هاي   ي منظومه   عي است كه اغلب در مقدمه     پندآموز و موضوعات فلسفي و اجتما     

هـا از اسـاطير و ميتولـوژي نيـز            گـاهي در اوسـتادنامه    . شود  عاشيقي گنجانده مي  
 اسـكندر ،  سليماني    شود و از آفرينش كاينات، خلقت انسان، اسطوره         استفاده مي 
هاي والاي اسـلام      ي آرمان   دهها ندا دهن    عاشيق. آيد  ها سخن به ميان مي      و جز اين  

هـاي شـصت و    اند و بـه تلميحـات بـديع و زيبـايي بـه قـصه       در ميان مردم بوده 
ها نيز حتي منظوم      برخي از عاشيق  . خوريم  ها برمي    در خلاقيت آن    قرآن ي  هفتگانه

گاهي هم شرح مناقب و احوالات      . اند  ي قرآني را برعهده گرفته      ساختن يك قصه  
 .اند هاي خود كرده  را سرآغاز منظومه)ع(چهارده معصوم 

  :اولولو كريممثال از 
  سلام وئريب بير مجليسه واراندا،

  .ريدياخشي اگلش، ياخشي اوتور، ياخشي
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   كلمه جواب وئر،-دينديرنده كلمه
  15 .ديرگؤرن دئسين بارك االله، ياخشي

  
  :خسته قاسيممثال ديگر از 

  دلي كؤنول مندن سنه امانت،
  پيس حياتدان ياخشي اؤلوم ياخشيدير،
  بيرگون اولار قوهوم قارداش ياد اولار،

  .دئمه اولوسوم وار، ائليم ياخشيدير
  

  ريمه، اؤزونو اؤمجليسه واراندا
  ني سؤيمه، شيطانا باج وئريب كميسه

  تلي اولساندا، يوخسولو دؤيمه، قوه
  

   كيمه قيلسين داديني؟اسيمخسته ق
  زو چكسين اودونو،،ي چيخسين اؤجان

  ياخشي ايگيد يامان ائتمز آديني،
  16.لوم ياخشيديرچونكه يامان آددان اؤ

  

  دئييشمه. 2 -5
. تـرين انـواع شـعر عاشـيقي اسـت           ترين و رايـج     دئييشمه يا مناظره از جالب    

: هـاي شـعري عاشـيقي ماننـد          از انـواع فـرم     )دئييشمه(= ها هنگام مناظره      عاشيق
 .كنند  زوربا و غيره استفاده مي-بند، باغلاما، اوستادنامه، حربه تجنيس، قيفيل

بار در مجلـسي حاضـر       هاي ماهر، هر از چندگاه يك       طبق سنت كهن، عاشيق   
كننـد كـه      پردازنـد و شـرط مـي         مي شوند و در حضور مردم با هم به دئييشمه          مي
. ي عاشيقي دست بر دارد ز خود را تحويل دهد و حتي از پيشه        باخت، سا  كسهر
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در . شـود   هاي طنز بيش از هر نوع ديگر ديـده مـي            در اين نوع شعر عاشيقي رگه     
شوند كه بتوانند بالبداهه شعر بسازند و         هايي پيروز مي    ها بيشتر عاشيق    اين مسابقه 

ا از دانش دينـي، ادبـي،       ه  ها، عاشيق   در اين دئييشمه  . از انواع شعري استفاده كنند    
كنند و در هر مورد از رقيب با ساز و            تاريخي، اساطيري و علمي خود استفاده مي      

در تـاريخ  . گويـد  نمايند و او نيز به ساز و سخن پاسخ مـي  هايي مي سخن پرسش 
، زنگي عرببـا    شاه اسماعيل ي    ها نظير دئييشمه    ادبيات عاشيقي برخي از دئييشمه    

  . و غيره بسيار مشهورندزرنگار  باواله، لزگي احمد  باخسته قاسيم
  : و عاشيق علياز عاشيق اقبال» دئييشمه«مثال 

  :سورغو
  جواندير،دير كه اوتوروندا  او نه

  اون بئشينده قوجالاردان اولودور؟
  دير كه ديلي آيري، سؤزوبير، او نه

  هانسي دريا هر دريادان دولودور؟
  

  :جواب
  او آيدير كه اوتوروندا جواندير،

  اون بئشينده قوجالاردان اولودور،
  دير، ديلي آيري، سؤزوبير، او قلم

  .علم درياسي هر دريادان دولو دور
  

  مخمس. 2 -6
ها هـر مـصراع را دوپـاره          مس هر بند پنج مصراع دارد و گاهي عاشيق        در مخ 

هـا    ها با افزودن كلمات به اول و آخر مـصراع           گاهي عاشيق . خوانند  كنند و مي    مي
  .خوانند سازند و مي آن را به آهنگ معروف مخمس منطبق مي
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  بئشليك. 2 -7
 هجـايي   ي پـنج    هر مصراع آن دو لنگـه     . بئشليك شعري است غير از مخمس     

بئـشليك از   . دارد و سه مصراع نخست هر بنـد اغلـب از قيـد قافيـه آزاد اسـت                 
حكـيم سـيد    . هاي شعري عاشيقي براي مضامين طنـزي اسـت          ترين قالب  مناسب

، شــاه  در عــصر فتحعلــي شــاعر جادوبيــان ولايــت ارســباران،ابوالقاســم نبــاتي
هـا در     اي از آن    هاي طنزي عاشيقي فراواني دارد كـه دريـغ اسـت نمونـه              بئشليك

 : ذكر نشوداج اين

  سن حله، م گئت دولان بالا خا
  .پخته اولماغا چوخ سفر گرك
  مرغ قاف ايله همزبان اولوب،

  .ك هغا بال و پر گرادؤوره وورم
  

  دريغ، كوهِ عشقه گل، گئتمه بي
  .للرهغولِ دنگ تك دوشمه چؤ
  تاكه سالكه رهنمون اولا،

  .ك ه ره كيمي راهبر گرخضرِ
  

  آز دانيش گيلن، اول گيلن خموش،
  تمه عالمه سرِّ عشقي فاش،ائ

  دن، بوردا دورما چوخ كئچ بو ورطه
  .ك هبو مقوله سؤز مختصر گر

  
  گل مني جام عشقدن،! ساقي

  بير كرم قيليب ئويله مست قيل،
  تا دئسينله خلق لال اورتورماغا،
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  17.ك هور گر  تك بخته نباتيبو

  منظومه. 2 -8
هـاي عاميانـه هـستند كـه از نظـر             ها در فولكلور آذري، در واقع رمان        منظومه

در فولكلورشناسـي معاصـر، بـه       . ندا  حجم بيشتر و گسترش وسيع، داراي اهميت      
تـرين آثـار مكتـوب آذري،         در گذشـته در كهـن     . شـود   اطلاق مـي  » ستاناد«ها    آن

گفتـه  » ناغيـل «و  » قـصه «،  »حكايـت «ي اسلامي     و در دوره  » بوي«يم  كه گفت  چنان
هـاي نثـر را    ها بخـش  عاشيق. هاي نظم و نثر است منظومه مركب از پاره   . شود  مي

هـاي گونـاگون عاشـيقي        هـا و آهنـگ      هاي نظم را در ريتم      كنند و پاره    روايت مي 
تـرين و     م، رايـج  هـاي نظ ـ    تكـه . ندا  هر دو پاره پيوسته و مربوط به هم       . خوانند  مي

هاي شعري بومي از قبيل قوشما، گرايلي و باياتي را دارند و همه،               ترين فرم   سيال
نـد كـه بيـشتر      ا  هـاي زيبـاي شـعري       داراي ماهيت تغزلي رسا و مؤثر و از نمونـه         

كـه   چنـان . شـود   ها ترنمّ مي    هيجانات و اضطرابات دروني قهرمانان منظومه در آن       
  :رجاي به تعبيرهايي نظي جاي 
  ، »!توان به سخن گفت، بايد با ساز سرود نمي« 
  :يا
  » !او گرفت و چنين سرود« 

   :و يا
  . خورديم مي و غيره بر»!من عرض كنم شما بنيوشيد. گرفت و ببينم چه پاسخ گفت« 

ترين اشـكال نحـوي زبـان را داراسـت،            هاي نثر در عين حال كه ابتدايي        تكه
. تـشبيهات دلپـذير طبيعـي عاميانـه را دارد         تـرين تعبيـرات و        زيباترين و دلنشين  

شـوند و     ور مي   هاي واژگان و تعابير زبان مردم بهره        جا از گنجينه   ها در اين    عاشيق
   :مانند. كنند هاي بومي وارد منظومه مي ها و تعبير  قافيه به دنبال هم،

  ، »!شود شمار دارايي او را نگه داشت ها قلم، نمي اگر درياها مركب بشود و بيشه« 
   :يا
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خود را هفت قلم آرايش داد و مانند مـاه چهـارده شـبه درخـشان شـد و رو در روي او                  « 
  ، »ايستاد
   :يا
كرد نخستين خـط را از آن         سخاوت خالق جوشيده بود و هنگامي كه زيبايي بخش مي         « 

  » اين دختر كرده بود
   :و يا

  .  و غيره»از سرپوشيد و در پا قفل زد، از پا پوشيد و در سر قفل زد« 
هـاي عروسـي      نظير جشن . شوند  ها در مجالس سرور مردم سروده مي        منظومه

ها اين كار را      اكنون عاشيق . گردد  كه چند شب پيش از جشن سرايش آن آغاز مي         
اي را چنـدين روز و        هـا منظومـه     برخي از عاشـيق   . كنند  ها مي   خانه  اغلب در قهوه  

عاشـيق  . دهنـد   ها طول مـي     ا و ماه  ه  برخي ديگر، آن را هفته    . كنند  شب تعريف مي  
وقتي ديد منظومه به طول انجاميد و شنوندگانش خسته شدند در ميـان منظومـه،               

كنـد     داخل مـي   )Qaravalli( »قاراوللي«هاي كوتاه طنزي و هجوي موسوم به          قصه
 .خواند انگيز مي هاي نشاط و ترانه

تـرين    اي ديگـر، از ماهرانـه       حادثـه اي بـه      ها در گذر از توصيف حادثه       عاشيق
ي    بـراي جلـب توجـه و علاقـه         معمـولا . گيرنـد   سـرايي بهـره مـي       تاناصول داس 

  :گويند ميگذارند و مثلا،  اي را ناتمام مي شنوندگان خود، حادثه
ن  كه بـه شـكايت پـيش خـا         ي تات داشته باشيد، بشنويم از قمبر         را در خانه   حالا آرزي «
  ، ».رفت

  :يا مثلا
 و ماننـد  ». در چنلي بئـل  در زندان بمانند، از كي بگويم؟ از كوراوغلو ) Dali(  ها دلي«
  . آن

هـاي    ي منظومـه    گونـه  هاي آذري را فولكلورشناسـان معاصـر، در دو          منظومه
، »قاچـاق كـرم   «،  »كوراوغلـو «آور    هـاي نـام     هـا منظومـه     تـرين آن    حماسي كه مهم  

ي مـردم در درازنـاي تـاريخ پـر            طلبانه  هاي حق   و غيره هستند، مبارزه   » ستارخان«
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از » غلـو وكورا«هـاي   ها نظير منظومه    برخي از آن  . فراز و نشيب تصوير شده است     
  .نامبردارترين آثار فرهنگي بشري هستند

انـد كـه    هـاي غنـايي و عاشـقانه     هـا، منظومـه     ي منظومـه    و گسترده نوع عظيم   
ها به خلاف     اين گونه منظومه  . دهند  پربارترين بخش فولكلور آذري را تشكيل مي      

هاي حماسي، محصول زمان صلح و دوران آرامش تـاريخ ايـن سـرزمين                منظومه
، دوسـتي و    آوران دلباختگي، وفا، صداقت     ها پيام   قهرمانان اين گونه منظومه   . است

  .عشق هستند
. عاشـق و معـشوق    : ها، پيوسته دو قهرمان اصلي موجود است        در اين منظومه  

تار و پود منظومه را عشق اين دلباختگان شوريده حال، تلاش بـراي رسـيدن بـه                
پروفـسور  بـه نظـر     . دهـد   هاشان تشكيل مي    ي وصال و ناكامي     هم و نوشيدن باده   

هاي غنـايي     ي منظومه   توان همه   ، فولكلورشناس معاصر مي   محمد حسن تهماسب  
  :ي زير دانست  بخش عمدهچهاررا مركب از 

  .ي قهرمانان زاده شدن و پرورش اوليه . 1
  .دلدادگي و آغاز ماجرا . 2
  .موانع سر راه وصال و آغاز مبارزه . 3
  .انگيز يا شادي آفرين منظومه انجام و اوج غم . 4

ا زمان و اوضاع زندگي و معيـشت مـردم هـر            ها، متناسب ب    هر يك از منظومه   
اي بيـان     آرزو و انديـشه     از طريق هر كـدام،    . پذيرد  گيرد و پايان مي     دوره شكل مي  

درد و بلايـي كـه قهرمـان دچـار آن           . ي طرز زندگي مردم اسـت       شود كه زاده    مي
شود، مصيبتي است كه گريبانگير مردم است و حتي نام قهرمـان، متناسـب بـا                  مي

شـود     رسـول مـي    ،»كرم«شود     مي محمدكه   چنان. كند  يبش نيز تغيير مي   بلا و مصا  
  .ها و جز اين» غريب«

ي   رسـد معـشوقه      قهرمان به وصال مي    ،هاي غنايي رومانتيك    در بيشتر منظومه  
گيـرد و بـه زادگـاه         مـي ي با دشوارترين موانع سـر راه، بر       خود را پس از روياروي    

 و  عاشيق عبـاس  «،  »عاشيق غريب «هاي غنايي     منظومه مثلا،. گردد  خويشتن بر مي  
  .ندا و غيره چنين»  و پري خانيملي خانع«، »شاه اسماعيل « ،»گولگزپري
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فرجـام  . شوند  آميز مي   نگيز و فاجعه  در برخي ديگر، مبتلاي جدايي ابدي دردا      
بـار زنـدگي    بـار و فلاكـت   هـا كـه از اوضـاع مـشقت     گونه منظومـه   بار اين  محنت
شوند، شنونده را     سرزمين تغذيه مي  ي مردم تاريخ اين       هاي گوناگون گذشته    دوره

 سوز و گداز كه بـه     هايي پر   دارد و به نوحه     كر وا مي  كند و به تف     ر مي ها متأث   ساعت
ها، همپاي برخـي   گونه منظومه در اين . وهمند تبديل شود، همانند است    درامي شك 

وفايي خوبان    اعتباري دنيا و بي     د خرافي، نظير تبليغ بي    هاي محدود و مجر     شهاندي
ي مردم    هاي اين جهان و غيره، افكار فلسفي و اجتماعي عامه           و اعراض از نعمت   

 ـ    چنين آرزوها و تمنيات       پيرامون جهان و زندگي و هم      شان و  آنان و وضـع معيشت
  .كند نيز اعتقاد به روز جزا و عرصات و محشر نيز انعكاس پيدا مي

هـا پـا برجاسـت و آن سـتيز و             به هر انجام، يـك اصـل هميـشه در منظومـه           
در ايـن مبـارزه، قهرمـان اغلـب         . ي قهرمانان با موانع سر راه وصال اسـت          مبارزه

ان ويـاروي نيروهـاي شـر، دزد      ر. كي به نيروي خود و قواي مادي جهان است        مت
 و  كنـد   و غلبـه مـي     ستيزد   مي ايستد،  ها مي   لايتسرگردنه و حتي سپاهيان حكام و     

در بسياري ديگر اغلب، استاد سـاز و        . رهاند  ي خود را از چنگال آنان مي        معشوقه
عاشـيق  «هـاي     كه در منظومه   چنان. رود  سخن است و با هنر عاشيقي به مبارزه مي        

در ايـن نـوع     . بينـيم   و غيـره مـي    » عاشـيق قوربـاني   «،  »عباس و گـولگز   «،  »غريب
گيـرد،   هـاي عاشـيقي بنيـان مـي     ها كه گاهي بر اساس هنرنمايي و مهارت    منظومه

ور و مغـرور      طرف مقابل قهرمان يعني نيروي شر و بدي نيز، از هنر عاشيقي بهره            
نـشيند و     مـي » مـشاعره « آن است و قهرمان با او به مسابقه و به ديگر سخن به               به

رنـج و     فشارد و بـي     بوسد و بر سينه مي      خود را مي  » ساز«برد و     سرانجام از او مي   
 كـه   بـه دنبـال شـاه عبـاس       » عاشـيق عبـاس   «كـه    چنـان . رسد  تعب به وصال مي   

سراي خود برده بود، با تنها سـاز         ي او را به زور به حرم        ، تنها معشوقه  گولگزپري
» عاشـيقانه «رود و بـا او سـتيز     مياصفهانتا  )  كنوني آذرشهر (= خود از توفارقان  

  .كند مي
شـوند و     لعاده وارد مي  ا  ها نيروهاي موهوم و خارق      گاهي نيز در چنين منظومه    

 قهرمـان منظومـه   ،عاشيق غريب ي  در منظومهخضر، مثلا. كنند قهرمان را ياري مي   
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در حــالي كــه كــسي . گردانــد را در عــرض ســه روز بــه مــوطن خــود بــاز مــي
 بازيـافتن روشـنايي   كـه مـثلا،   توانست آن راه را چهل روزه طي كند و يـا آن        نمي

 رهـايي قهرمـان از چنگـال مـرگ در           ،»شاه اسماعيل و گلـزار    «چشمان خود در    
ايـن  .  به دست نيروهاي مافوق طبيعي و غيره، از اين قبيـل اسـت             عاشيق قورباني 

هـاي بـسيار دور و    هاي آذري نيز هست كه از گذشـته   مورد، ويژگي بيشتر افسانه   
   18.كند  مردم تغذيه ميباورهاي ابتدايي

ها نيست و حتي چه بسا        ها به هيچ روي، جريان اصلي منظومه        ولي اين حادثه  
كـه   چنـان . شـود   آور نيـز داده مـي       ها، آب و رنگ اين جهـاني و هيجـان           كه به آن  
 اضـطرابات  بيشتر بيانگر هيجانات و» آرزي و قمبر  «ي    در منظومه  قمبرهاي    نفرين

  .ي منظومه است چيز و ستمديده آلايش قهرمان ساده و بي قلب پاك و بي
هاي غنايي يـا      شود كه در اصل مبارزه در منظومه        ها از آن ناشي مي      ي اين   همه

در انواع حماسي، قهرمان منظومه     . هاي حماسي فرق عمده دارد      مبارزه در منظومه  
هـا و     ستيزد، از دسته     و زورگويان مي   در راه منافع محرومان جامعه عليه ستمگران      

. رود  ها و استيلاها سخن مي      ها، اشغال   ها، شكست   هاي جنگنده و از پيروزي      گروه
هاي فداكارانه در راه نجات ميهن از چنگال دشـمنان بيگانـه و يـا از سـتم                   مبارزه
هاي غنايي به جاي اين مـسايل         شود ولي در منظومه     هاي محلي تصوير مي     فئودال
اي   از مبـارزه  . آيـد    و اقتصادي از دلدادگي و محبت سـخن بـه ميـان مـي              سياسي

 بـر پـا     -كه موانع سر راه وصـال هـستند       -شود كه عليه نيروهاي سپاه        گفتگو مي 
هـا و تـصويرها بـراي جوامـع مـشرق             شده است و در هر حال گرچه اين حادثه        

ست كـه در    آيد ولي ستيزي ني     ي فئودالي گذشته، عادي در نظر مي        زمين در دوره  
 در راه منفع     تاجلي -شاه اسماعيل و يا حتي در     » نبي«يا  » قاراملك«يا  » كوراوغلو«

  .رود قومي و عقيدتي مي
كند، حتي وسايط و سـلاح نيـز          تنها معنا، مضمون و مقصد فرق مي        جا نه   اين

هـاي آهنـين، سـپر،        جا به فلاخن، تير، گرز، پولاد، كمند، جامه        اين. متفاوت است 
هـاي غنـايي      سـلاح مبـارزه در منظومـه      . تيغ مصري، ششپر و غيره نيازي نيست      

البداهـه   فـي عبارت از ساز و سخن، آهنگ و نوا، رقص و ترانـه و سـخن گفـتن     
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وان فـرا هـاي    جاي تيرها و نيزه  ،حد و شمار    هاي بي    تجنيس ،ها  جا قافيه  اين. است
هاي معنـوي      ارزش دانيم منشا   جاست كه گرچه مي     و همين . گيرد  ها را مي    حماسه
 جاي پـاي اشـكال      ،هاي هنري، همه طبيعت و زندگي مادي انساني است          و جلوه 

تواننـد در     هـا مـي     شـود و خرافـه      هاي قرون وسطايي ديـده مـي        گوناگون انديشه 
  .هاي ساده راه يابند خلاقيت بديعي انسان

اي مركـب از      م زنجيره ورها نيز كه از نظر ف       كه گفتيم در اين منظومه     نولي چنا 
 اصل همان ستيز اسـت تـا        ،ي منثور و منظوم بديعي است       هاي به هم پيوسته     پاره

 نيرومند و پرقـدرتي كـه نيـروي     حد فداكاري و از جان گذشتگي در برابر خصم        
دشمن مـشترك   شر و مانع رسيدن دلدادگان است و توصيف دقيق سيماي او كه             

 را از ماهيـت تجريـدي و     منظومـه ، و مـردم عـادي اسـت    قهرمان مثبت منظومـه   
  .دهد آورد و به آن معنايي همگاني و مردمي مي انتزاعي بيرون مي

تا كنـون بـيش از پنجـاه        . ها تا يكصد منظومه از حفظ دارند        بعضي از عاشيق  
 چاپ شده است    جمهوري آذربايجان ي عاشيقي از سوي فولكلورشناسان        منظومه
   19.ي و علمي برداشته نشده استهاي جد  در اين باب گام ايرانفانه درو متاس

  ديواني. 2 -9
نوعي ديگر از شعر عاشيقي است كه اغلب مانند قوشما در سه يا چهـار بنـد                 

اننـد انـواع    در ديواني هم م   .  هجايي دارد  15هر بند چهار مصراع     . شود  ساخته مي 
ل و جـز آن، مطالـب نيـز         آمـوز، نـصيحت، تغـز       بر مضامين حكمت  گر، علاوه   يد

 .شود گنجانيده مي
  :عاشيق علسگرمثال از 

  رانيم منيم،و، بودو دؤاسميمدي عاشيق علسگر
  غربت ائلده بير گؤزلده قالدي پيمانيم منيم،

  لدي قانيم منيم،ده بو سئودادا، حلا اؤلدورسه
  .اينجيمرم دوست يولوندا بوزياندان كئچميشم
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  :عاشيق حسين شمكيرلي نمونه از

  بيرگون بير شجر گؤردوم گولونون يارپاغي أوچ،
  .بوگونبذدن باش وئريب اوگونبذن تاغاي أوچ

   بير مقامدا او مجليسده وار ايديم،يميدئش هاگل
  . وئردي قدح وئرن ساقي أوچاوردا حق باده

  
  او ساغري بئله گؤردوم بئش يئردن قايناغي وار،

  .دوققوز يئردن مي وئريبدي اون يئددي بوداغي وار
  اوتوز دؤردو بار گتيريب، يوز اون دؤرد يارپاغي وار،

  .او يارپاغين آراسيندا دولانان نووراغي أوچ
  

  او مجليسده اگلشميشديم گؤردوم گؤزوم ياش وورور،
  .اون ايكي تام اوستاد گليب بير زندانا وورور

  قيرخ سكگيز شاگيردي وار بير ديوانا باش وورور،
  . آغي أوچاو باخچادان كمان آلدي عاشيق حسين

  

  طنز در شعر عاشيقي. 2 -10
اين نوع ادبي اغلب با مزاح، لطيفـه،        .  اجتماعي است  -طنز يك اصطلاح ادبي   

در نوع ادبي طنـز، كمـدي   . شود زل و هجو و جز آن اشتباه مي شوخي، فكاهي، ه  
ي زمان    اي بر چهره     بيدار باشي تلخ است كه چون تازيانه        آميزد،  و درام در هم مي    

خشكاند و او را وادار به  آيد، خنده را به روي لبان خواننده و شنونده مي          فرود مي 
خواهد   جويد كه مي     بهره مي  از اين نوع ادبي شاعر و سراينده زماني       . كند  تفكر مي 

  .اش زحمت انديشيدن به خود دهد و به حقيقتي تلخ پي ببرد شنونده و خواننده
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هر چه  . اي تنگاتنگ دارد    ي بشري رابطه    پيدايي طنز با تكامل و رسايي جامعه      
ظلم و فساد و بدي در جامعه بيشتر شده، به همان اندازه ادبيات طنزي نيز رشـد                 

 مضامين طنزي در تمام انواع و مـواد ادبيـات شـفاهي نظيـر            .و تكامل يافته است   
. خـورد  هـا و جـز آن بـه چـشم مـي      هـا، ترانـه     ها، افـسانه    ها، داستان   ضرب المثل 

ي ادبيـات طنـزي در فولكلـور          ، در مقولـه   آذربايجـان شـناس     پژوهشگران ادبيات 
  :اند آذري، انواع زير را باز شناخته

 .آتالار سؤزو . 1
 .جالارماآت . 2
 .ياهالتماجالار . 3
 .قاراولليلر . 4
 .لر لطيف . 5
 .لر تمثيل . 6
 .ناغيللار . 7
 .باياتيلار . 8
 . زوربالار-حربه . 9

 .لر مئيخانه . 10
 .لر تازيانه . 11

  
  .كه براي بحث پيرامون هر يك از اين انواع، مجالي گسترده بايسته است

قـراردارد كـه    » ادبيات طنزي عاشيقي  «ي عظيم     ها مجموعه   ي اين   در كنار همه  
گانــه  هــاي حماســي دوازده هــاي ســاده و بــسيط آن در منظومــه  نمونــهنخــستين

ي موزيكال طنـزي از اثـر ديرسـال،           نخستين قطعه . خورد   به چشم مي   قورقود  دده
 رسول و ذكر مفـاهيمي چنـد     ت پس از حمد خدا، نع      اي است كه در مقدمه      قطعه

هـا و   زّت و عظمت مادر و محبت مادري در بـاب زن ي ع    و درباره  قرآن مجيد از  
  :با مناسبتي مثبت به عنصر زن مؤمن سروده است و آن چنين است

  لار دؤرد دورلودور،يقادين
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  .بيريسي سولدوران سويدور
  بيريسي ائوين داياغيدير،

  .سي نئجه سؤيلر سن باياغيديربيري
  

 ادبيـات عاشـيقي     ي طنـزي    برگردان كامل فارسي اين قطعه به عنـوان نمونـه         
  :چنين است

  . دارد يكي ستوني كه خانه را نگه مي: اند ها چهارگونه و زن
  . يكي بلاي خانمان برانداز است

  .گردد يكي همچون توپي است كه پيوسته مي
  ! يكي از هر چه بگوئيد بدتر است 

  
  . دارد ي نخست كه ستون خانه است آن را نگاه مي زن گونه

رسد و شويش در خانه نيست، خوردني و نوشيدني فـراهم             ميبه گاهي كه مهمان سر      
  . آورد مي

اميـد كـه چنـين زنـي        ! اي خـان مـن    . ي فاطمه است    او از سلاله  . كند  او را بدرقه مي   
  .نصيب شما شود

  
    زن دومي كه بلاي خانمان برانداز است،

  خيزد، بامدادان پگاه از جايش برمي
  !گردد  نان و ظرف ماست ميبدون شستن دست و روي خود به دنبال قرص

  !خورد كه بتركد چنان مي
  !از وقتي زن اين مرد شدم سير نخوردم«:گويد

  !اش خراب شود زودا خانه
  !گاه خنده بر لبانم ننشسته هيچ

  !ام هميشه پا برهنه بوده
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  »!ام كه بر چهره بندم ياشماق نداشته
  !دار نشود اميد كه همچون زني بچه! اي خان من

  اق شما نگرددهرگز نصيب اج
  

  گردد، سوم، زني كه چون توپ مي
  خيزد، زخواب برمي اسحر
  .دارد ها با شتاب گام برمي كه دست و رويش را بشويد دور آلاچيق آن بي

  اندازد،  همه را به جان هم مي
  !بندد سازد و افترا مي شايعه مي

  .تا تنگ غروب بيرون است
  .اي داخل خانه رفته است گرسنهبيند گوساله يا سگ  وقتي به خانه برگردد، مي

  !خانه چون مرغدان شده است
  :كشد بر سر زنان همسايه فرياد مي

  !قيز، جان پاشا، آيناملك، قوتلوملك زليخا، زبيده، رقيه، جان«
  !ام دانستيد كه من به مردن نرفته مي

  !بايد در اين خرابه بخوابم
  »سخت بود كه سري به اين خرابه بزنيد؟

  .نصيب اجاق شما نگردد!  همچو زني بزرگ نشوندكودكان! خان من
  

  !چهارم، زني كه ديگر بدتر از او يافت نشود
  خواهي؟ از جان من چه مي: چون مهماني آيد و شويش غذا بخواهد، گويد
  شود؟ در اين خراب شده مگر آرد و غربالي پيدا مي

  !شتر هم كه از آسياب برنگشته است
  .كند گرداند و پشت به شويش مي ميسپس دست به پشت زده رويش را بر 

  هاي حساب در او اثر ندارد، حرف



  49......................................................................ي آذربايجان سوختهقوپوزنوازان دل

  ! وارد كشتي شداو از نسل خر كشتي حضرت نوح است كه با شيطان
  !خدا شما را از وي بركنار دارد

   20.اميد كه چنين زني هرگز نصيب اجاق شما نگردد! اي خان من
  

 نگـارش   آذربايجـان ه زبـان تركـي      صد سال پيش ب    اين قطعه كه هزار و چند     
ي   موجـود اسـت، نخـستين قطعـه       » كتاب دده قورقود  «ي    يافته و اكنون در مقدمه    

. رود   بـه شـمار مـي       آذربايجان هاي معاصر   طنزي مكتوب شعر و موسيقي عاشيق     
اصـي نيـز آن     دهد كه آهنگ ريتميك طنزآلود خ       ها نشان مي    تقطيع هجايي مصراع  

  .هاي ديگر مقدمه فرق داشته است هاي پاره كرده و با آهنگ را دنبال مي
بامـسي  «ي   در حماسـه مـثلا، . هـا فـراوان اسـت     اين منظومه عناصر طنزي در  

گيـرد و      مـي  تان آرايش عروس خـان را بـه اسـتهزا         جا كه قهرمان داس     آن» بيئرك
    21 ».خندند در زير حجاب ميهاي بزرگ  حتي خاتونان خان«

 مـشهود   نيـز » كوراوغلو«ردار  نامبي    ريشخند و كنايه و عناصر طنز در منظومه       
گيرد از اظهـار عـشق ناپـاك زن شـاه بـه او يـاد                   مي در يك جا، به استهزا    . است
  :گويد كند و در جاي ديگر از قدرناشناسي اهل زمانه به ريشخند سخن مي مي

  ان گؤزل اولمايان،بيناد
  بيلر؟ تئلين قدريني نه

  لر، چؤلده گزئن بوز سئرچه
  بيلر؟ گولون قدريني نه

  
هـاي بـد بـه      نيز شـكايت از زمانـه و از آدم         عاشق عباس توفارقانلي  در شعر   

  :اي طنزآميز بيان شده است شيوه
  زمانه گليبدير، آي حضرات بي
  لاني بگنمز،آلا قارقا شوخ تر

  اوغوللار آتاني، قيزلار آناني،
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  .گلينلرده قايناني بگنمز
  

 در سـرودهاي طنـزي   ي صفويه  هاي اواخر دوره     يكي از عاشيق   ميران تبريزي 
خـواري آنـان را افـشا        ز تجار و اهل بازار دارد و حـرام        آميز ا   خود، سخناني كنايه  

  :سازد مي
  ازانجينا حرام قاتارسان،حلال ق
   ترازونو اگري توتارسان،-شاهين

  آرتيغا آليبان اكسيك ساتارسان،
  حرام قازانديغين زر نئچه اولور؟

  
هـا وجـود      هاي دردناك نيـز در آن       هاي طنزآلود كه نوعي خنده      اين نوع قطعه  

 يكـي از  خسته قاسـيم . شود هاي بازپسين فراوان ديده مي   دارد در آفرينش عاشيق   
  :ستو ااين بند از ا. هاست اين عاشيق

  ك گوج اولا، هايگيدين قولوندا گر
  نامردين باشيندا زرين تاج اولا،

  دن كج اولا، روك كه بينورهاؤبير 
  .باشي عرشه دگه، ديبي دوز اولماز

  
 ايـن بنـد، از آن هجويـه         .هم دارد » دلاك«اي معروف به       هجويه خسته قاسيم 

  :است
  بو اوستا نئجه اوستادير،
  هميشه گؤزو تاسدادير،

  دير،  جان اوستهخسته قاسيم
  !يردائله بيلير پول چيخا
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 بـيش از هـر عاشـيق ديگـر بـه چـشم              ، عناصر طنـزي   خسته قاسيم در شعر   
 گزافگوياني كـه رسـتم زال     «اتي نظير   او تركيبات و عبارات و اصطلاح     . خورد  مي

، »انگـارد   بيند و شـاه مـاهي مـي         ماهي مي «،  »چوب سگ شهري  «،  »پسندند  را نمي 
ابـداع  » كنـد   آهويي كه پوسـت شـير را مـي        «و  » ماري كه دم بر گوش خود دارد      «

  :در جايي گويد. كرده و به كار برده است
  يالانيني گئرچك انتمگه گلميش،

  لجان ايلانان چاتمايا گلميش،سوخو
  قارقا بولبول كيمي ئوتمگه گلميش،

  .لره يئتمك ايستر، يئترمي يئتمز، يئتمز قفس
  

، عاشـيق پنـاه   ،  عاشـيق حـسين شـمكيرلي     ،  عاشيق موسي : هايي نظير   عاشيق
 همگي در آفرينش شـعري      عاشيق بيگر  و   عاشيق علسگر ،  شيق جواد عا،  ملاجوما

  .اند خود از عناصر طنزي سود جسته
  :گويد» تئللي ساز«عاشيق موسي در شعر 

  يولدان چيخيب يولون آزمير،
  ابليس كيمي آرا پوزمور،

  سنين تكي جادو يازمير،
  وناهي تئللي سازين؟نه گ

  
 و تعيـين عناصـر طنـزي     آذربايجانهاي سير در گلزار شعر و موسيقي عاشيق  

به نظر مـا    . قيت اين خنياگران مردمي را مجالي وسيع و بايسته لازم است          در خلا 
  ،»متـون شـعر عاشـيقي     «بايد واحدهاي درسي تئوريك مستقلي با عناويني نظيـر          

، »انــواع شــعر عاشــيقي«، »تــاريخ موســيقي عاشــيقي«، »شــيقيتــاريخ شــعر عا«
و جـز آن در     » تـأثير قـرآن و حـديث در شـعر عاشـيقي           «،  »هاي مسلمان   عاشيق«

هاي درسي دانشگاهي گنجانيده شود و اين ذخاير فرهنگـي عظـيم جهـان                برنامه
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رد، خود صاحب كه مورد دستبرد اجانب قرار گي    عزيز را پيش از آن     اسلام و ايران  
در شـعر و موسـيقي   » طنـز «ي  توان به پژوهش عميـق در مقولـه    گاه مي  آن. شويم
ي مدخلي ناچيز بر تحقيقـات آينـده          گفتار حاضر به مثابه   . ها نيز دست زد     عاشيق

ي موسيقي عاشيقي بايد اشـاره كـنم كـه قطعـات              در گستره . برجاي خواهد ماند  
ي ايـن   شـود نـوع تكامـل يافتـه     ته ميهاي خاصي نواخ ها و آهنگ  طنزي در ريتم  

. برجاي است » و حاجيواد  قاراگؤز«هاي محلي     موسيقي طنزي هم اكنون در بازي     
اين بازي طنزي و كميك از ايـران بـه آسـياي صـغير رفتـه و اكنـون در كـشور                      

  .ي ما تركيه، از شهرت خاصي برخوردار است همسايه
بـاب   در ايـن     تركيـه  استاد فولكلورشناس اهل     ،ز تئللي  اؤو دجاه دكترمرحوم  

سفانه خود مـا از پـژوهش در آن تـا كنـون غافـل               اي دارد و متا     تحقيقات ارزنده 
اي  اعتنايي جاهلانه    با بي   آور است كه ما وارثان اين گنج عظيم،         بسيار رنج . ايم  بوده

 بـر روي مـضامين      دانـشگاه ادينبـرگ   ي بپـردازيم و در      به تحقير فرهنگ عاشـيق    
مـيلان  ي دفاع برده شود و در شهر          ي دكتري به جلسه     هاي عاشيقي رساله    منظومه
 ـ چـاپ شـود و در دانـشگاه          اهـر و   تبريزهاي    ي آثار عاشيق     گزيده ايتاليا  سالااوپ

 به تحريف و نـشر بـه        ها  تأليف گردد و روس   » فرهنگ لغات شعر عاشيقي ايران    «
  !هاي ما دست بزنند اصطلاح آكادميك آثار عاشيق

بـاوران ايـن      حـق  كه برگرفته از ذوق اهل ايمان و         يگسترش موسيقي عاشيق  
تواند سدي عظيم و نفوذناپـذير        مرز و بوم است و در بستر زمان باليده است، مي          

پيوسـته خـود را   » هـا  عاشيق«. در مقابل تهاجم طرب مبتذل خودي و بيگانه باشد      
اند و آفرينش ادبـي آنـان سرشـار از معـارف      ناميده» حق عاشيقي«و » اهل ايمان «

  .اسلام و مفاهيم قرآني است
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هـاي بـسيار دوري     از گذشته، آذربايجانهاي ي تاريخي فرهنگ عاشيق   پيشينه
ي اين فرهنـگ ديرينـه از هفـت هـزار             ه  آثار مكتوب به جاي ماند    . شود  تغذيه مي 

نخـستين بـار در   » آشـيق « و »قوپـوز «كلمات . سال پيش به دست ما رسيده است    
و  )Qopmaq( هـا مـشتق از دو مـصدر         اين واژك . الواح سومري به كار رفته است     

)Ashmaq(   دهد و دومـي در   را مي» زه و زخمه نواختن بر«است كه اولي معناي
در ميان الواح ياد شده چند لوحه وجـود دارد كـه            . آمده است » خنياگري«هوم  فم

  .  فشرده بر آنان نقر و حك شده است قوپوز بر سينه نقش عاشيق
اي كـه     اند، به گونه    اي را نيز داشته      نقش كهانت قبيله   ،ها  نخستين گروه عاشيق  

ي طبابت بر عهده داشتند و        هم حكيم و اندرزگو و معلم قبيله بودند و هم وظيفه          
به ديگـر سـخن يـك عاشـيق در         . كردند  بيماران را با گياهان شفابخش درمان مي      

رفته اسـت و مـورد        شمار مي   ض رواني و جسماني افراد قبيله به      ب امرا واقع طبي 
  . احترام بوده است

ها پيوسته توانستند اين شخصيت را حفظ كنند و بـر موسـيقي متـأخر                 عاشيق
  . گاه گرد ابتذال ننشست و پيوسته عرفان متعالي خود را حفظ كرد آنان نيز هيچ

هاي مدون عاشيقي در دست داريـم،    آنچه كه اكنون به عنوان نخستين منظومه      
» آنـا  آق «ي منظومـه . هاسـت  عاشـيق (Mythologique) ي اساطيري  مربوط به دوره

 » آكينـه  « باسـتان يونـان هـا باشـد كـه در     تـرين ايـن منظومـه    شايد يكي از كهن

(Akina) اميشان « باستاندر ايرانو « (Mishana)نخـستين  آنـا  آق .تلفظ شده است 
. آفرينـد   او را از لعاب دهـان خـود مـي   (Tanri) » تانري«موجود لطيفي است كه 

   .آفريند  را به طريق مشابه ميميشانا  واورمزد ،آكينه نيز زئوس
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ديوان لغـات   «هايي نظير     بعد از اسلام بر مجموعه    » آنا آق«هاي عاشيقي   منظومه
 خواجـه » جـامع التّـواريخ   «و نيـز    » الادراك فـي لـسان الاتـراك      «و كتاب   » الترك

 و در   زرتـشت هاي منسوب بـه     »گاتا«هاي آن در       راه يافت و واريانت    رشيدالدين
  . برجاست يونانهاي اسطوره
ي اين سمفوني اساطيري بودند و آن را ساز و آواز      ها آفريننده   گمان عاشيق   بي

هاي قـوي     كردند و جنبه    جرا مي گويي ا   و همراه با حركات موزون و نقّالي و قصه        
 موجـود   آذربايجـان هـاي   »متـل «هاي آن هنوز در       يني داشت كه نشانه   يمذهبي و آ  

  :نظير اين متل. است
  ركج قازاندا قاينار،ئا

  . يانيندا اوينارقنبر
  قنبر گئدر اودونا،
  .قارغي باتار بودونا

  قارغي دگيل قميشدي،
  . . . يم گوموشدوبئش بارماغ

  
ين خاص رقص مـذهبي در اطـراف ديگـي دارد كـه بـا آداب                كه نشان از آي   

اي را بـه حركـت         انگـشت نقـره    جوشانيدند و نمـاد پـنج       خاصي بز را در آن مي     
  . كردند ي عاشيقي اجرا مي هاي نوازنده آوردند و اين همه را گروه ميدر

» تونقـا آلـپ ار «ه موسيقايي ها منظوم  اشيقهاي باستاني ع    يكي ديگر از منظومه   
آور و   ده است و داراي موسيقي بسيار حزن       تلفظ ش  افراسياب است كه در فارسي   

  . اندوهگين است
اي ديگـر     ها نقش كهانت خود را به گونه        بعد از گردن نهادن به اسلام، عاشيق      

  يات و موسيقي متعالي عاشـيقي بـه   دبي اسلامي دوران تكامل ا      دوره. حفظ كردند 
ي شعري و هفتـاد عنـوان قطعـه           در اين دوره بيش از دوازده گونه      . رود  شمار مي 

ها عرفان مثبت اسلامي و شعور مذهبي حـاكم      ي آن   موسيقي ابداع شد كه بر همه     
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تـوان اشـاره كـرد كـه در           مـي » اوستادنامه«و  » ايلاهي«از ميان اين انواع به      . است
شـود    نات و اسرار خلقت با موسيقي سنگين و آرامي اجرا مي          يش كا كيفيت آفرين 

گيري   و هر عاشيق موظف است كه پيش از ورود به هر بحث موسيقايي و معركه              
  . هنري، آن را اجرا كند

» لمـه   لگؤز«،  »گرايلي«،  »باياتي«ديگر انواع شعر و موسيقي عاشيقي نيز مانند         
  .شود اين روند عرفاني سوق داده ميي  هم بسته  و غيره همه در خدمت كل به

 پـس از رسـتاخيز عظـيم فرهنگـي در           آذربايجانشعر و موسيقي عاشيقي در      
هـاي    اوج گرفـت و عاشـيق    ختـايي  معـروف بـه      شاه اسـماعيل صـفوي    ي    دوره
، عاشـيق   جمعـه  عاشـيق : و بعـدها   عباس، عاشيق   قورباني عاشيق: آوري چون  نام

 و جـز آن ظهـور كردنـد و ايـن مجموعـه را اعـتلا                 علسگر عاشيق،  خسته قاسيم 
  . بخشيدند

زمـين   جاي هنري ايران    هاي متعالي و گران     موسيقي عاشيقي اكنون از مجموعه    
ي اعتنا و عنايت دانشگاهي و آكادميك است كه بتـوان          و شايسته رود    شمار مي   به

هـاي پرفـراز و نـشيب         هـاي سـوخته را از خـلال سـده           رنج و محن و آلام سينه     
  . ها بازشناخت ي آن وسيلهه تاريخي ب

  
                   
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  عاشيق قورباني،. 4
  ضمير  آرمانگراي صافي



  
  
  
  
  
  

بـود كـه در      اسماعيل صفوي  شاه هاي متعهد دربار    ، از عاشيق  قورباني عاشيق
هـاي    غ آرمان  بر دست، مبل    آوازه يافت و قوپوز    زمان حيات خود، شهرت قبول و     

» ختايي«نواخت و      شد كه خود وي نيز قوپوز مي       شاه اسماعيل رستاخيز فرهنگي   
  .كرد تخلّص مي
 نـشو    تبريز  به دنيا آمده، در     تبريز نزديك» ديري« در روستاي    قورباني عاشيق

 پيوسته است و هنـر نوازنـدگي و         نهضت قزلباشيه و نما كرده و در همان شهر به         
روشن است  .  كرده است  حروفيه  و زلباشيهقخوانندگي خود را وقف نشر معارف       

، ماننـد   آميز برخوردار بودند و قوپـوز       ها از احترامي تقدس     كه در آن عهد، عاشيق    
هـا بـراي بيـان سـخنان          شد و عاشيق    ها نواخته مي    خانه  ها و جم    طنبور، در خانقاه  

  .ندكرد هاي سنگيني بر روي قوپوز ابداع مي يني، آهنگيآميز آ حكمت
ي بلندي زير     ، به ياد وي منظومه    آذربايجانهاي روزگاران بازپسين در       عاشيق

هـاي    اند كه در آن از هنر والاي عاشيقي وي، آهنـگ            ساخته» ديريلي قورباني «نام  
طلبانه و  مبارزات حق  ابداع كرده و نيز از       جديدي كه براي نواختن بر روي قوپوز      

  .هاي او سخن به ميان آمده است دلدادگي
 كه در موسـيقي عاشـيقي، آهنگـي بـسيار           -را  » شاه ختايي «گويند كه آهنگ    

 بـر آن  شاه اسـماعيل  او ساخته است و شعر زير را هم خطاب به       -معروف است 
  :آهنگ خوانده است

  من حق عاشيقيام، حق يولا مايل،
  . اولموشام قايل،يم قرآن ديركتاب

  ،مراديم، مرشديم، اي شاه اسماعيل
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  22.دا گلديمادرديمين اليندن فري

  
هـاي     را كه خود وي بـراي اجـرا در آهنـگ           قورباني بسياري از اشعار عاشيق   

از جمله شـعري كـه       . از بر دارند   آذربايجان سروده است اغلب مردم      بديع قوپوز 
شـيخ  ، شـاه اسـماعيل ختـايي   شود و باز خطاب بـه       به آهنگي سوزناك ترنم مي    

بـر او رواداشـته، فريـاد       » قـاراوزير « است و در آن از ظلـم و سـتمي كـه              ،اوغلو
ب و محن مردمي دارد كه در زيـر تـضييقات و            يدارد و سخن از درد و مصا        برمي

هـا،    جهت است كه ايـن سـروده       هم از اين  . كردند  ئودالي زيست مي  ظلم و ستم ف   
ي مردم برجاست و سينه به سينه و نسل به نـسل بـه                صدها سال است در حافظه    

  :ما منتقل شده است
  ديري داغلاريندان، اوزاق يوللاردان،

  .البته كه بير مرادا گلميشم
  وورون ستميندن، چرخين اليندن،د

  23.بير شاهيم وار، اونا دادا گلميشم

  
  بولبول ايديم، آيري دوشدوم گولومدن،

  .فلك ووردو، جيدا سالدي اليمدن
  يم، قارا وزير اليندن،»قورباني«
  24.نا شكايته گلميشم»شيخ اوغلو«

  
هـاي  »ديـواني «ساخته است و    » مرشد كامل « آهنگي نيز با نام      قورباني عاشيق

آيد، اين  ها بر مي   هاي سنتي عاشيق    آنچه از روايت  . خود را در آن اجرا كرده است      
هاي   ترين احساس   ترين و طبيعي    توانسته است ظريف     مي  قورباني است كه عاشيق  

 شـعر مـشهورش كـه     . انساني را با مهارتي استادانه به ساز و سخن وصـف كنـد            
اين شعر فزون از اندازه روان،      . دارد از اين نظر حائز اهميت است      » بنفشه«رديف  
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غم و حـسرتي جانگـداز      . نواز است  ها گوش   ها و تركيب آن     ال، واژه  سي سليس و 
  :شود انگيزي اجرا مي  سايه انداخته است و در آهنگ حزننيز بر اين شعر

  تانري سني خوش جمالا يئتيرميش،
  . عاغلين ايتيرميشن عاشيق، سني گؤره

  لرمي درميش، گؤيدن گتيرميش، ملك
  25.ني حاييف كه دريبلر آز بنفشه

  

  دير، كؤنلوم بوندان سايري«:قورباني دئر
  نه ائتميشم، ياريم مندن آيريدي؟
  آيريليغمي چكيب بوينو اگريدي،

  26».ني ديم دوز بنفشه هئچ يئرده گؤرمه

  
 در   آذربايجان  در تاريخ موسيقي قوپوزنوازي    عاشيق قورباني اهميت خلاقيت   

يني و مذهبي را هم قوام بخـشيد و         يسازي و نوازندگي آ    آن است كه سنت آهنگ    
هاي تند سنگيني كه مناقب       در اين ميان، به آهنگ    . در تبجيل و تسجيل آن كوشيد     

 ـو مدايح اهل بيت  حضرت علي بـن  ،ويژه مولي الموحدينه  بـ   عليهم السلام 
 منقبت زير و آهنگ     ،مثلا. توان اشاره كرد     مي ،شد  ها اجرا مي     در آن  ،)ع(طالب    ابي

  :سنگين آن را در نظر آوريم
  دامنده قالميشام، يئتيش داديما،

    .)ع(اؤوزونو خيبره يئتيرن، علي 
  انه،او دم ذوالفقاري چكن زب

  27 ) ع( دين سيزلري دينه گتيرن علي

  
   ساغ ايدي،ستهۆامنيم پيريم كوثر 

  .مؤمنلرين يئري جنت باغيدي
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  نين بوگون مشكل چاغيدي،»قورباني«
  28 ).ع (لري بيتيرن، علي جميع مشكل

  
 ، با ياد و نام عاشيق      آذربايجان هاي  هاي متعددي، اكنون از سوي عاشيق       آهنگ

ترين نسخ خطي اشـعارش نيـز مربـوط بـه اواخـر               كهن. شود   نواخته مي  بانيقور
از . ها برخي اشعار فارسي هم به او نسبت داده شده اسـت             صفويه است و در آن    
  :»ماست«جمله غزلي با رديف 

  جنگ با خود، صلح با دشمن طريق دين ماست،
  .كافر و مؤمن، همه يكرنگ در آيين ماست

  روم؟ مغزان ز جا، كي مي از دم سرد سبك
  .ي غبرا غبار دامن تمكين ماست توده

  مبحث هفتاد و دو ملت حق بود در كيش عشق،
  ...بين ماست ي حق هركه اين فرمود، نور ديده

  
هـاي غنـايي و اشـعار آيينـي و مـذهبي و               علاوه بر منظومـه    ،اشيق قورباني ع
كنـد و   ها از زمانه شـكوه مـي   ز و اخلاقي خود كه اغلب در آن     هاي پندآمو   سروده

هاي مردمي را كـه در اثـر مظـالم سـتمگران روزگـار بـه حيـات                    ها و محنت    غم
شـعرهاي تنـد سياسـي نيـز دارد كـه           . كند  دادند، بيان مي    بار خود ادامه مي     مشقت

 انآذربايج ـي فولكلـور    و گنجينـه هـا  المثـل   ها جزو ضرب    بسياري از جملات آن   
  . درآمده است
وي صنايع لفظي و    . هاي معروفي نيز دارد     ها و گرايلي     تجنيس قوربانيعاشيق  

 در شعر خويش به كـار بـرده          هاي ادبي را با آفرينش بديع خود،        بسياري از آرايه  
  :ردار استهاي او از تغزلي جاندار، طبيعي و سلاست خاص برخو گرايلي. است

  آي آقالار، آي قاضيلار،
  .يار يامان آلاتدي مني
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  ال آتديم يارين الينه،
  29.يار كنارا آتدي مني

  
  تور قوردوم چشميم گؤلونه،

  .ايليشدي سونان تئلينه
  دوشدوم ديل بيلمز الينه،
  30.آلدي، اوجوز ساتدي مني

  
  قورباني دير منيم آديم،

  .آدم آتادي بنياديم
  ويناديم، چهار ا شش آتديم،

  31.آخر فلك اوتدو مني

  
، نـامي بـسيار     قوربـاني  عاشـيق ،  آذربايجان يدر تاريخ شعر و موسيقي عاشيق     

تـوان يكـي از بنيانگـذاران هنـر عاشـيقي             او را مـي   . جاي و بلندمرتبه اسـت    والا
هـاي    به حساب آورد و يكـي از نـام  شاه اسماعيل ختايي رستاخيز فرهنگي عصر    

» عي تشي   دوره« كه   آذربايجانهاي    ي دوم شعر و موسيقي عاشيق       ي دوره   بلندآوازه
  .نام دارد برشمرد

 پيرامـون زنـدگي و آفـرينش بـديع وي چنـدين       ،ايـران در بيرون از مرزهاي    
اغلـب  . تتحقيق دانشگاهي صورت گرفته و متون انتقادي آثارش چاپ شده اس          

سـفانه در   متا. يز بازشناسي و تدوين شـده اسـت        ن هاي ابداعي او بر قوپوز      آهنگ
، بحـث پيرامـون     »غيـر فارسـي   «اعتنايي به متون ادبي و هنـري           به لحاظ بي   ايران

هاي اخير شاهد     ها نيافته است اما در سال       زندگي و آثار او تا كنون راه به دانشگاه        
پژوهـان    منـدان و تركـي       از سـوي علاقـه     اردبيل و    تبريز ،هران ت چاپ آثار وي در   

هـاي معاصـر اشـعار و         گذشـته از آن، اكثـر قريـب بـه اتفـاق عاشـيق             . ايـم   بوده
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اميد آن كه روزي    . د بنوازند و اجرا كنند    نتوان  هايي از او به ياد دارند كه مي         آهنگ
هـاي هنـر      هاي ادبيات و دانـشگاه       در دانشكده  عاشيق قورباني شاهد تدريس آثار    

  .باشيم





  
  
  
  
  
  
  

  عاشيق عباس توفارقانلي،. 5
  ها  شاعر اوستادنامه



  
  
  
  
  
نيز وابستگي عميقي به ادبيات     » قانليعباس توفار «ينش هنري و موسيقايي     آفر

ز نماينـدگان شـعر و موسـيقي       شفاهي داشت و هم از ايـن رو، او را نيـز يكـي ا              
  . آورند عاشيقي به شمار مي

هـاي منظـوم      كه يكي از زيباترين داستان    » عباس و گولگز  «ي نامبردار     منظومه
 و بـا الهـام از       عاشيق عبـاس  روزگار   هاي هم   ادبيات عاشيقي است توسط عاشيق    

يباي عاشـقانه، حـوادث     ي ز   آفرينندگان اين منظومه  . زندگي او ساخته شده است    
ل اجتمـاعي و ضـروري      يانـد و از مـسا        را اساس قـرار داده     عباسعاشيق  زندگي  

  .اند زمانه سخن به ميان آورده
 سخن بـه ميـان       صفوي شاه عباس با   عاشيق عباس  از مبارزه و ستيز       در منظومه 

قهرمان ايـن منظومـه، سـجاياي نيـك          عباسعاشيق  ها در سيماي      عاشيق. آيد  مي
گذشته از  . اند  مردم، دفاع از منافع خلق، استقامت و صداقت آنان را جان بخشيده           

دلـي  «،  »خـان   وردي  االله«هـاي تـاريخي ديگـري نظيـري           ، نام شخصيت  شاه عباس 
 با  عاشيق عباس آن است كه    ها در منظومه آمده است و نشانگر          و جز اين  » بئجان

روزگـار او    هاي تواناي هـم     از عاشيق » دوستو شيرواني «. زمان بوده است   اينان هم 
 بر جـاي مانـده، روشـن        دوستو شيرواني  و   عباس عاشيقاي كه از      از مناظره . بود
 در آن زمـان جـوان و نـورس بـوده و تـازه بـه دنيـاي ادب و                     عباس شود كه   مي
 عاشيقي ديرسال و    دوستو شيرواني در حالي كه    . سيقي عاشيقي گام نهاده است    مو
  عباس و» !آي جوان عاشيق   «عباس به   دوستو شيرواني در اين مناظره    . بردار بود نام

  . كند خطاب مي» كاميل اوستا«به او 
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و » كسته عبـاس  ش«و  » قول عباس «هاي خود تخلص       در سروده  عباسعاشيق  
) آذرشـهر كنـوني   = (» توفارقان«خود از مردم    . گيرد  كار مي  هم به   » بايات عباس «

  :از جمله. جا از زادگاه خود نام برده است چندين . بوده است
  .من تو را جان خطاب كردم، تو نيز من را

  .من گرفتار آي و بسوزبر آتش عشق، چون 
  ،، خود از توفارقاننامم عاشيق عباس

  .و گاه ياد آر از من! گاه بر من بنال
  

 بـه   عباسعاشيق  آمده است،   » عباس و گولگز  «ي    بنا به روايتي كه در منظومه     
» گـولگزپري « وقتـي از زيبـايي   شاه عباس . عاشق بود » گولگزپري«دختري به نام    

كنـد و او را بـه زور بـه            را مـأمور مـي    » دلـي بئجـان   «گيرد، پهلوان خود      خبر مي 
  :كشد سراي خود مي و حرماصفهان 

  گويم، من عباس هستم و دروغ نمي
  . من و سرزمين من را چاپيدند،مردم

   خان، خواجه دلي بئجان، االله وردي
  58.دلي بئجان دلدارم را هم برد! آوخ

  
جـا وحـدت تـشكيل        يك ،در ادبيات شفاهي، گاهي محبت وطن، مادر و يار        

. انـد  چرا كه مردم هميشه مفاهيم وطن و مادر را مقـدس و عزيـز داشـته   ؛  دهد  مي
 وطـن،   - در شعري كه با مردم بستگي دارد، اين سه واژه           كه ست ا خود از اين رو   
  .اند ر هم و در آغوش هم آمده كنا-مادر و جانان

كردند و بخـشي از مـردم را          ها را غارت مي     در قرون وسطا بيگانگان سرزمين    
شـماري    بـي هـا و سـرودهاي        در ادبيات شـفاهي بـه ترانـه       . گرفتند  به اسارت مي  

 نيز به سرنوشـت شـوم سـرزمين         عباسعاشيق  . خوريم  ميي اين اسيران بر     درباره
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سوزاند و مـردم را       اش آمده، دل مي     ود و بلا و مصايبي كه بر سر دلداده        مادري خ 
  .خواند به اتحاد و همبستگي فرا مي

ي محاربـات خـونين فئـودالي، شـهرها بـه             ديد كه در نتيجه      مي عباسعاشيق  
شـدند،    ها گـروه گـروه نفـي بلـد و تبعيـد مـي               شدند، انسان   زاري بدل مي    ويرانه
هاي سنگين، بـه آتـش كـشيدن شـهرها و روسـتاها،               هاي جنگي و ماليات     چپاول

سـراها فلاكـت مـردم را دو چنـدان           ربوده شدن دختران و زنان جوان براي حرم       
وطنان خود را بـه سـوي اتحـاد و           خروشيد و هم    اين است كه عاشيق مي    . كرد  مي

  :خواند يكپارچگي فرا مي
  سرايد، عباس اين سخنان را به آهستگي مي

  .جوي بياندازيد و آب روان سازيد
  .كنند اگر مردم يكي باشند، كوه را جاكن مي

  59.شكند اش سنگ را مي اگر حرف يكي باشد، ضربه

  

هاي مردم را ترنم كـرده        ها و آرزوهاي توده      به طور كلي انديشه    عاشيق عباس 
  :است

  در آسمان، اختران به شمارند،
  .رفته استبيمار صدساله جان گ
  اي كه، شما را گويم از زمانه

  60.مالند فقرا صورت بر پاي گاو مي

  
شـده، محبـت عميقـي        هاي سوزناكي اجـرا مـي       ها كه به آهنگ     در اين سروده  

ي آنان از منافعشان دفـاع        به زبان فقرا و در جبهه     . نسبت به مردم ابراز شده است     
ارزش بـودن راسـتي و    و بـي ي فئـودالي     بـار جامعـه     هاي تلـخ    از واقعيت . كند  مي

  :گويد درستي سخن مي
  سپرند، ها ره مي ها پشت سر مادينه كرهّ
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  .هر كس به اين جهان پا نهاد، روزي هم خواهد رفت
  اگر دارايان دروغ گويند و فقيران راست گويند،

  61.نيوشند سخنِ دارايان را مي

  
  :زند يت مردم حرف متكرار، از تلخي حيات پر مشق ر، بهدر جاهاي ديگ

  !پري من
  ي دار بردند، عباس را به پاي چوبه

  .برند چنان كه فقرا را به پاي پول مي هم
  .لغزيدم كاش چون حنا بر پاي تو مي

  62!اكنون بر جوانمردي چون من پوزخند بزن

  

ي   چه از ماهيت اصـلي حـدوث فقـر و فلاكـت در جامعـه               گر عباسعاشيق  
ي درست نداشت، ولي تضاد عميق ميان طبقات حاكمـه بـا            فئودالي آن عهد آگاه   

عاشـيق  ل اساسـي شـعر      يي دارا و نـادار از مـسا         لهامس. ديد  هاي مردم را مي     توده
هـاي    ، نابرابري )پسندد  نمي(= » نمز  يه  به«اي معروف به      در اوستادنامه .  است عباس

  :استاجتماعي و تضاد ميان دارايان و ناداران را به روشني تصوير كرده 
  اي كه، شما را گويم از زمانه

  .پسندد  بلبل زيبا را نمي،كلاغ سياه
  پسران پدر، دختران مادر را،

  .پسندند و عروسان مادر شوهر را نمي
  

  اند، كساني سرگردان كوهساران
  هاست، ها و نرگس شان گل كساني كه آرايه

  پوش كرباس هم ندارند، كساني تن
  .پسندند  را نميپوشند و زربفت كساني كه حرير مي
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  كنند و كار زياده، كساني اراده مي

  رسند، كساني به مراد خود نمي
  اند، كساني به نان جوين محتاج

  63.پسندند خورند و عسل را نمي كساني هم كره مي

  
هـاي انـساني و ايـن     ، احـساس عاشـيق عبـاس  موضوع اصلي و اساسي شعر      

) اسـمرِ زيبـا   (= » قشنگ اسـمر  «در شعر   . عي است جهاني و زندگي جاندار و واق     
  :گويد

  هستم،» آدم آتا«دانند از نسل  همه مي
  . هفت لاي زمين هستم آسمان را ندانم،

  ام، شكسته عباس خراباتي
  64.تو اي دل، آبادت نديدم

  
در . در ادبيات آذري، معنايي سواي مفهـوم خـود در فارسـي دارد            » خراباتي«
ذ نهـد و بـه تلـذ    پرستي گردن نمي افهكسي كه به احكام خر     يعني   ،جا خراباتي  اين

در . پرورد  معقول از زندگي گرايش دارد و اميال طبيعي و اين جهاني در خود مي             
بوده است كه در    » خرابات«هايي به نام       محله آذربايجانگذشته، در شهرهاي كهن     

اين . شد  جمع مي » اهل حال «دان و   ها، شاعران، هنرمن    جاها رقصندگان، نوازنده   آن
تـو  «:گويـد    مي عاشيق عباس هم اين است كه     . گروه اغلب رفاه مادي نيز نداشتند     

  »!آبادت نديدم، اي دل
  :دهد در شعرهاي ديگري نيز از زندگي ناخرسندي نشان مي

  گردم، چون پروانه دور سرت مي
  .به حسرت چشم به راهم، من را نگر

  تم عشق و از دست جور چرخ،از س
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  65!رنگ رخسارم زرد شد و چون گل پژمردم، من را نگر
  

  :كند ها وسيع است، براي او تنگي مي اين دنيا كه براي برخي
  . زيباستگويد روي جوان عباس مي

  .دل من سوراخ سوراخ است
  66.شما را گويم از چه رو اين جهان بزرگ، من را تنگ است

  
اعتباري زيبارخان    وفايي دنيا و بي     شود، از بي    زون مي گاهي كه غم و دردش ف     

  :كند هم شكوه مي
  ها بگذر، مه از اين كوه

  .بهار آمد، برف بر جا نيست
  وفاست،  اين جهان بي

  67.زيبارخان را اعتبار نيست

  
او در  . ذرا دارد ، حالـت گ ـ   عاشـيق عبـاس   ها در خلاقيت      تابي  گونه بي  اما اين 

بيشترين بخش خلاقيت وي به عشق و محبـت         . انديش است  اشيقي مثبت اصل ع 
عشق الهي بـراي او نيرومنـدترين حـس اسـت كـه بـه زنـدگي                 . اختصاص دارد 

  :اند اي و خيالي زيبارخان شعر او حتي زيباتر از حوريان افسانه. كند بندش مي پاي
  زيبارخي تيرم زد،

  .ام چنين ابرويي نديده
  رد آيند،حوريان و فرشتگان هم گ

  68.شوند همچو او فرشته نمي

  

  :است» شناسدرد«ن زيبارخ، زيبايي معنوي هم دارد و اي
  بگرياند و سپس خنده بريزد،
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  اشك چشمم را پاك كند،
  زيبارخي كه دردشناس باشد،

  69.شايد ي چشم و ابرو را نيازي نمي اشاره

  

  : داند عاشيق او را چشم و چراغ خود و نشاط دلش مي
  ملالت دل غمينم،به هنگام 

  .ديدم، يار آمد، يار آمد
  اش، چشم و چراغ دلباخته
  70.ديدم يار آمد، يار آمد

  

هجران انتظار و حسرت دوري از وطن نيز از مضامين اساسي شعر عاشـيقي              
  :ست ااو

  گويم از جبر خونين فلك، عارفان، شما را مي
  .از خويش و آشنا و ايل خود جدا شدم

  وردم،چون فرهاد قهر شيرين خ
  71.و بسان سيم از ساز جدا شدم

  

  :گويد در جاي ديگر مي
   خان بر خان هجوم برد، به فرمان شاه،

  . به جاي اشك، خون از چشمم سرازير شد
  .ها از هم گشود، زبان پيچيد، جان در رفت دست

  72.آخرش بر دار بردند و نيامد
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زبانش ساده،  . ي زبان شعر آشناست    به ظرايف و دقايق موسيقاي     عباسعاشيق  
هـا و     بايـاتي  بـا    هـا   تـوان ميـان آن      كـه نمـي    چنان. جاندار، شيرين و طبيعي است    

  :قوشماها فرق نهاد
  عباس گويد گل سرخ را بچين،

  .ام بيافشان و بر روي سينه
  دو بوسه از صورت سفيدگونت بده،

  73!مان بشمار اين را سهم همسايگي

  

  :كه و يا اين
  ش چون صدف نازك،لب و دهان

  .تا دلش را به دست آرم، دلم خون شد
  مرگ از اين زندگي بهتر است، 

  74.اي جوانمردي كه از ايل خود جدا شود

  

 هـا بـه     در ايـن اوسـتادنامه    . هاي زيبايي نيز دارد      اوستادنامه ،عباس توفارقانلي 
  بخالــت، خيانــت، دزدي،، از دورويــي،خيــزد مــينــصايح اخلاقــي و تربيتــي بر

خـواهي، گـشاددستي،      ها را به نيـك      كند و انسان    ها انتقاد مي    چاپلوسي و غير اين   
  :خواند دوستي و برادري فرا مي

  تر از خود را كار نفرما، كوچك
  .شوي مقدار مي افتد و بي حرفت زمين مي

  هر كاري داري به دست خود انجام ده،
  .كند انسان در كار خود خيانت نمي

  
  دار، تر از خود را نگه حرمت بزرگ

  .و در برخورد از احوالش جويا شو
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  دان، ات را چون امانت مي همسايه
  75.اش را خواهد، خود نابود شود كه نابودي همسايه آن
  

هايي كه برگزيده و در شعر خـود          ها و مبالغه    ترين تشبيهات و استعاره     دلنشين
  :به كار برده، گاه اعجازآور است

  مجنون سر به صحرا بردار،چون ! دلا
  . زن ها بوسه ي لاله بر شاخه

  چون پروانه دور سر دلدار بچرخ،
  76.گيسوانش را بگشاي و ماهش را بوسه زن

  
هـا و     زيبـايي .  جـاي عمـده دارد     عاشيق عباس نيز در خلاقيت    » گرايلي«نوع  

  :نندك ها وضعي ديگر پيدا مي مناظر طبيعي در اين نوع سروده
  اينك فصل بهار آمد،

  .هاست هاي كوهستان وقت لاله
  گل سرخ شكوفان شده،

  77.روزگار بلبلان فرا رسيده است
  

هـاي خـود مـضمون شـكوه و حـسرت و غـم نيـز                   در گرايلي  عباسعاشيق  
  :پرورد مي

  !دل من كه دردت را شمار نيست
  گريي؟ كني؟ چرا مي چه ناله مي

  !دل من! اي رفيق غم
  78.بندي سرانجام تو هم زنّار مي

  



  75......................................................................ي آذربايجان سوختهقوپوزنوازان دل

در . سيال و سليس است؛ آهنگين و موزون و لطيف است          عباس عاشيقشعر  
اش فراوان سود جـسته و بـا          هاي دلنشين و صميمي خود از ذوق شاعرانه         سروده

  .استي فولكلور و ادبيات بومي سرزمين خويش آن را دارا كرده  الهام از گنجينه
ي عظـيم فولكلـور آذري        و گنجينـه   جـز  عبـاس عاشـيق   بسياري از شعرهاي    

در ايـن انتقـالات     . هاي بازپسين منتقل شده اسـت       آمده و سينه به سينه به نسل      در
سـازي و     انـد، دوبـاره     هـا داده     به سبك و سياق خود تغييرهـايي نيـز در آن            مردم
  :اند ا حتي تكميل نمودهها ر اند و بعضي كاري كرده صيقل

  گام بر راه نهادم، ترسيدم،
   خواب به چشمم نيامد،،از دست درد و غم
  اي بودم، نتوانستم بگيرم، شكارچي خسته

  .هاي پر برف را پشت سر نهاد شكارم كوه
  برده در ميان مردم خوشنام است،

  . آب پاشيدمبا اشك چشمم بر دريا
  مرغ دل در آسمان بال بر هم زد،

  .ود را پاره كرد و در رفتبند خ
  .گويم  دروغ نمي من عباسم،

  .افتد بلبل ناآشنا را به استخر ما گذار نمي
  ترلان به دست من نادان افتاد،

  79.رفتنتوانستم شكارش كنم و در
  

هاي نيكو و مثبت شعر عاشيق بعدها در تكامل ادبيات عاشيقي نقـش               ويژگي
ها بر جاي نهاد و بـسياري از           عاشيق بزرگي بازي كرد و تأثير عميقي در خلاقيت       

هـاي چنـدي نيـز        آهنـگ . و با احترام ياد كردنـد     » استاد«ها از او به عنوان        عاشيق
 در ساز اجرا    ،ها، اين قوپوزنوازان دلسوخته     ست كه امروزه عاشيق    ا منسوب به او  

  .دارند كنند و ياد او را گرامي مي مي



  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساري عاشيق،. 6
  از غربت قوپوزنو



  
  
  
  
  
هـا و  »بايـاتي « با  آذربايجان در تاريخ شعر و موسيقي عاشيقي»ساري عاشيق «
نـام اصـلي او را كـسي تـا           .انگيز خود معروف است     هاي سوزناك و حزن     آهنگ

كـرد و     ي صفويه زندگي مـي      اين قدر هست كه در اواخر دوره      . كنون نيافته است  
  . معروف بود» حق عاشيقي«و » ساري عاشيق«، »غريب عاشيق «به

ي دوازدهـم در يكـي از         ها روشن كرده است كه وي در اواخر سـده           پژوهش
بـه   قاراداغ به دنيا آمده، دوران جواني و باروري خود را در            اهردهات شهرستان   

  شـمال كـوچ كـرده و در دهـي بـه نـام              زنگـه زور  سر آورده و سپس به ايالـت        
جاست و گنبدي بـه سـبك        اكنون مزارش نيز در آن    .  ساكن شده است   قاراداغلي

  . معماري اواخر دوران صفوي دارد
ياخـشي  «اي با نـام   ي زندگي او منظومه  درباره آذربايجانهاي بازپسين  عاشيق

توانند ايـن منظومـه را در سـاز           ها مي   اند كه امروزه اغلب عاشيق      آفريده» و ساري 
  . اجرا كنند و آن را از حفظ دارند

هاي او ساخته شده اسـت كـه           بر اساس ماجراي دلدادگي    اين منظومه، ظاهرا  
رسد كه    به نظر مي  . بندد  مي» ياخشي«دل در گرو عشق يك دختر روستايي به نام          

هـا    ها آن   هاي زير را خطاب به او سروده است كه امروزه اغلب عاشيق             اياتيوي ب 
  :كنند را در ساز اجرا مي

  من عاشيق ترسينه قوي،
  ! سينه قويتر تني ت
  سينه، نين قيبله ياخشي

  32. سينه قوياشيقي تع
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  عاشيق يامانا گله،
  .دردين يامانا گله

  ياخشي ياخشيا گئده،
  33!يامان يامان گله

    
  اشيق بو داغ ايلن،من ع

  .گول سينميش بوداق ايلن
  سنه ياخشي دئمزلر،

  34.لسم بو داغ ايلناؤمن 

  
اي كـه در ايـن بـاب سـينه بـه سـينه روايـت                   در منظومـه   ،هاي بعدي   عاشيق

است كـه سـد راه      داشته  » يامان«برادري به اسم     ياخشياند كه گويا      اند، گفته   كرده
، زود مـرده اسـت و مـرگ او تـأثير            خـشي ياطبق اين روايت،    اين دو دلداده بود     

  . عميقي بر دل عاشيق گذاشته است
آموز اسـت و در      ماهيت اخلاقـي دارد و اغلـب پنـد          عاشيق ساري هاي  باياتي
  :كند ها و تعابير مردمي مي المثل ي زيادي از ضرب ها استفاده سرودن آن

  عاشيقم باغدا دارا،
  .زولفونو باغدا دارا

  لي بير دوست ايچون،وفا
  .رومو گز، بغداد آرا

  
 شـاعر و    ،سـيد عمـاد الـدين نـسيمي         در يك باياتي، خود را با       عاشيق ساري

 را پيشه داشت و به      منصور حلاج هاي    وي شيوه . كند   مقايسه مي  م،عارف قرن نه  
  :سرنوشت او بمرد
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  دير، لليك سوي ايلن گوزه
  .دير شاهماردا سوي ايلان
  نسيمي تك بو عاشيق،

  .يولوندا سويولاندير
  

. شـوند  م مـي هـاي سـوزناك تـرن     اغلـب بـا آهنـگ     عاشيق سـاري  هاي  باياتي
ي نخـست شـامل       دسـته : توان دو دسـته كـرد       هاي او را از نظر موضوع مي        باياتي

هاي پاك    ي دوم حاوي ترنمّ احساس      و اجتماعي و دسته   مضامين مذهبي، سياسي    
  .آلايش انساني است و مضامين عاشقانه و غنايي را در بر دارد و بي

هاي والاي روشني دارد      محور است و انديشه   مدار و خدا      ، دين    عاشيق ساري
 ـ كند و علي ها را بيان مي   كه با مهارتي خاص آن     اتي، توانـسته  رغم حجم اندك باي
در اين اشـعار موسـيقايي، زيبـايي        .  جهاني معني بگنجاند   ،است در چهار مصراع   

  :هنري والايي خفته است
  من عاشيقم قانلي گول،
  .قانلي دانيش، قانلي گول
  يئميش بولبول باغريني،

  35.اوندان آچميش قانلي گول

  
  بو عاشيق اودا ياندي،
  .اود توتدو، اودا ياندي

  ئريديم،يار چكدي، من ي
  36.من چكديم، اوداياندي

  
ها ساخته اسـت، در       هاي سوزناكي كه بر باياتي       گذشته از آهنگ    عاشيق ساري

هـا خـود      نيز اجراهايي ابداع كرده و بـر آن       » ديواني«هاي سنگين     ها و آهنگ    ريتم
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هـاي ادبـي و       از جملـه شـعر زيـر كـه مـشحون از آرايـه             . شعر نيز ساخته است   
   :هاي زيبايي است جنيست

  گؤزوم گؤرجك سني ايستر كام آلا،
  . داغيدير ياخشيوزوندنۆابرقعي 

  فلك قويماز كيمسه يئتسين كمالا،
  .باخما بو كج روين داغيدير ياخشي
  37.عرض حاليم سنه عياندي، غرض

  
» بتغر«امان و اجباري حرف زده و در موضوع           هاي بي    از كوچ   عاشيق ساري

  :ب و بلاياي غربت سخن به ميان آورده استينيز شعر سروده و از مصا
  ليگه، عاشيق يوز خسته
  .ليگه لقمان يوز خسته

  غربته دوشن جانيم،
  !ليگه دوشدو يوز خسته

  
  من عاشيق قالا قالدي،

رج قالدي قالا قالديب.  
  لدوم،غربته دوشدوم اؤ

  38.م قالا قالدي جنازه

  
. ، عاشيقي تغزلي است و در موضوع عشق، داد سخن داده است            عاشيق ساري

  است، منسوب بـه او      آذربايجان هاي عاشقانه كه ورد زبان مردم       بسياري از باياتي  
ها و    در جنگ .  بوده است   عاشيق ساريتو گفتي بنيانگذار باياتي تغزلي هم        .ستا

  . ي فراواني به نام او ضبط شده است هاي عاشقانه اشيقي، باياتيهاي ع سفينه
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هـاي ادبـي و بـديعي،         هـايش ويژگـي     در باياتي . وي، هنرمندي دانشور است   
خواهـد بـا كـلام و         تابلويي را كه مي   . زبانش روشن و سليس است    . فراوان است 

مبالغـه و   او، اسـتاد    . كند   به راحتي به خواننده منتقل مي      ،نت موسيقي تصوير كند   
هـاي شـعر تجنـيسِ او آن اسـت كـه            از ويژگي . مثل و نظير است     هاي بي   تجنيس

دهد و با مضموني عميـق و موسـيقي           رم و مضمون هميشه وحدت تشكيل مي      وف
هـاي او نظيـره       هاي بازپسين بارهـا بـراي تجنـيس         عاشيق. سرشاري همراه است  

  . اند سروده
ر و غمگـين در شـعر و ادب         بـا   در اواخر دوران صفويه نوعي باياتي حسرت      

 در ايـن     آذربايجـان  ها و قوپوزنـوازان     آذري انتشار و گسترش يافته بود و عاشيق       
 نـشانگر آن اسـت كـه او از           عاشيق ساري هاي  باياتي. كردند  آزمايي مي   رشته طبع 
ر صـفحات تـاريخ     ي آزمايش با سرافرازي بيرون آمده است و نـامش د            اين بوته 

  .درخشد  ميآذربايجانادبيات عاشيقي 
 كارهاي علمـي و دانـشگاهي متعـددي، بيـرون از            عاشيق ساري بر روي آثار  

پرفسور محمـد حـسن      و مرحوم    سلمان ممتاز مرحوم  .  انجام پذيرفته است   ايران
بعد از انقلاب نيز در     . اند   در اين باب بيش از همه كوشش به خرج داده          تهماسب

هـاي    هاي شعر عاشيقي و كتاب      هاي او در برخي از مجموعه       ايران اشعار و آهنگ   
 چاپ شد اما بايد گفت كه امروزه نسل جوان منتظر حركـت             موسيقي آذربايجان 

 بـراي پـژوهش در آفـرينش هنـري ايـن            ايـران ي چشمگيري در    فرهنگي و هنر  
  .عاشيق والا ايمان است

 
  



  
  
  
  
  
  
  

  عاشيق واله،. 7
  ها  استاد مناظره



  
  
  
  
  
  
ي دوازدهم هجري است كه بـا آثـار           آور سده   هاي نام   از عاشيق » عاشيق واله «

وي شـاگرد عاشـيق نـامبرداري بـه نـام           . تتغزلي و غنايي خود شهرت يافته اس      
  :گويد باره مي اين خود در. بود»  قاراباغيعاشيق صمد«

  ،»ابدال«ساكن . است» صمد«استاد من 
  .آيد  زبانم بند مي افتد، تا چشمم بر او مي

  دهد، هم مجال نمي» حافظ«وقت مناظره به 
  كنم، تو به چي؟ ه او افتخار ميب» واله«من 

  
 اين است كه در جواني به تحـصيلات دينـي           ،آيد  هايش بر مي    آنچه از سروده  

اي بـه نـام    در سـروده . پرداخته بود و از علم تاريخ و اساطير نيز سررشته داشـت  
  :گويد مي» جهنمه«

  شاهان صاحب جنگ آمدند،
   هوشنگ، جمشيد جم، نوشيروان،
  ز، تيمور لنگ،دقيانوس، هلاكو، چنگي

  اين زمان از آنان اثري كو؟
  

 و جز  لقمان،افلاطون، ارسطو، رستم زالسپس از فيلسوفان و پهلواناني مانند     
  :كند در پايان از استاد خود ياد مي. گويد آن سخن مي

  .بود» عاشيق صمد«اي دنيا، زماني در تو 
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  .بار و گهربار بود نظم و شعرش لعل
  .گرفتار عشق دلبري زيبا بود

  بحر عماني مانند او كو؟
  

كنـد و از      ي شعر كلاسيك نيز ياد مـي        او در همين شعر از نمايندگان برجسته      
  :گويد هاي شرقي سخن مي قهرمانان داستان

   چه شدند؟ليخا، يوسف و زخسرو و شيرين
   چه شدند؟ و عذراوامق، اصلي و كرم
   كه به دختر ترسايي دل باخت،شيخ صنعان

  اند؟ اين زمان كداميك برجاي
  

  ،، جامي، فضولي، نواييحافظ
  ،، نظامي، عرفي، هلاليشيخ سعدي

  اند، اي دنيا همگي در تو سير كرده
  ناظم درافشاني چون فردوسي كو؟

  
  ،پناهكو ملا! وفا اي دنياي بي

  صش واقف بود، كه زبانش درافشان بود؟كه تخل
  اي، ا خاك يكسان كردهاو را ب

  كو آن مخزن كمال، كو؟
  

سـاخته شـده    » واله و زرنگار  «اي نيز به نام       ، منظومه والههاي    ي سروده   بر پايه 
عاشـيق  هاي زندگي      برخي حادثه  ،در منظومه .  چاپ شده است    اين منظومه . است
، اسـتاد او نيـز يـاد        صمدعاشيق  از  . شود  يبه صورت حكايات ضمني ترنم م      واله
زنـدگي  » زرنگـار «، عاشيقي به نـام      دربندبنا به روايت منظومه، در شهر       . شود  مي
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آمد    مي دربندهر عاشيق استاد كه به      . كرد كه بسيار حاضر جواب و باسواد بود         مي
 از  واله. آمد   مجازات سختي گرفتار مي    شد و به    كرد، مغلوب مي    و با او مناظره مي    

 رفت و بـر او پيـروز        زرنگاري    اجازه گرفت و به مناظره    عاشيق صمد   استاد خود   
بخش اعظم منظومه را مناظرات اين دو عاشـيق         . شد و او را به زادگاه خود آورد       

نتقـل  داري و بـه مـا م        در اين منظومه نگه     واله بيشترين شعرهاي . دهد  تشكيل مي 
  .شده است
لي او هنرورانه، سيال و صميمي و جالـب         شعر تغز .  عاشيقي والاهنر بود    ،واله

 سرشاري كه از زبـان مـردم اخـذ كـرده،        ها و تعابير    ها، استعاره   تشبيه. دقت است 
  :رونق خاصي به شعرهايش داده است

  شوي، وقتي سلانه سلانه به سوي گلزار روان مي
  .دكش سرو از قامت تو خجالت مي

  ات، نرگس از چشمت، لاله از گونه
  .شود ات شرمسار مي و غنچه از خنده

  
ي گذشـته چنـد       ر سده  د ،آور آذري   اديب نام ،  »فريدون كؤچرلي «نخستين بار   
نـات،  يي خلقـت كا     آورد و حتي شعر بلنـدي از او را كـه دربـاره            شعر او را گرد   

 سروده به زبـان روسـي ترجمـه و چـاپ            آفرينش انسان و معاد و جنت و جهنم       
  .كرد

. و«و » لوپاتينـــسكي. ن«ي گذشــته ماننـــد    در ســـده، روسانخاورشناسـ ـ
 خـود در كتـاب      فريدون كـؤچرلي  . ي اين شعر بحث كردند      درباره» گوردلوسكي

هـايي از شـعرهاي       داده و نمونه   واله عاشيقي    هايي درباره   اهيآگ 39تاريخ ادبياتش 
هاي آذري،     مانند ديگر عاشيق   والهعاشيق  بيشترين شعرهاي   . او را ياد كرده است    

 است و اين همه نشانگر آن است كـه بـراي            آذربايجانهاي    ي عاشيق   گوهر سينه 
  .ين ديوان و شرح حالش به كوششي دربايست نياز استگردآوري آثار او و تدو

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  عاشيق علسگر،. 8
  خنياگر زيبايي 



  
  
  
  
  
ترين سيماي تاريخ عاشـيقي   خداوند ساز و سخن و برجسته» عاشيق علسگر «
  .رد است كه مكتبي خاص در اين نوع ادبي به وجود آو آذربايجاندر

آغ «در روسـتاي    .  م 1821برند كه وي در سال        پژوهشگران فن، ظن قوي مي    
.  متولد شده است    كنوني ارمنستاندر  » بارسار گئجر «از روستاهاي ولايت    » كيلسه
وي كـه سرپرسـت     . شكن بود و طبع شـعر هـم داشـت           هيزم محمد،  علي ،پدرش

 سـالگي   13-14 را در    علسگر ،اي هشت نفري بود، به سبب سختي معيشت         لهئاع
  .به نوكري داد» كربلايي قربان«پيش شخصي به نام 

 15-16منـد بـود، از        هـا علاقـه      كه از كودكي به شعر و سـاز عاشـيق          علسگر
هـاي    نمونـه » علـي  عاشـيق «دن كرد و پيش     سالگي آغاز به ساز زدن و شعر سرو       

اصيل شعر عاشيقي، هنر عاشيقي و بنيان و اصول سازنوازي را آموخـت و روزي   
كه ميان آن دو در يك مجلس جشن اتفاق افتـاد، بـر         ) مناظره(= اي  »دئييشمه«در  

  .ي بزرگ يافت استاد خود پيروز شد و آوازه
نيــز عاشــيقي مــاهر بــود و » عاشــيق طالــب«، بــه نــام علــسگرعاشــيق پــسر 

عاشـيق  «، »نجـف عاشيق «، »مصطفاعاشيق «،  »عاشيق حسينعلي «هايي نظير     عاشيق
 خود در يكي از     علسگر عاشيق. روند  ر مي و جز اينان از شاگردان او به شما       » اسد

  :گويد شعرهايش مي
  .نامم عسگر است، مرد مردانه
  .دوازده شاگرد در هر سو دارم

  !اگر روباهي، به ميدان شير گام مگذار
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سـاز بـر    . شـناختند   ي ولايات مـي      را در زمان حياتش در همه      علسگر عاشيق
گشت، در مجالس جشن و سـرور          را مي  آذربايجانهرها و ايلات     اغلب ش   دوش،

  .كرد و هميشه نيز بر آنان غلبه داشت ها مناظره مي نمود، با عاشيق شركت مي
داشت كـه      را دوست مي   كربلايي قربان  دختر   ،»صحنه بانو «در جواني    علسگر

 را صـحنه بـانو   رادر كربلايي قربان مانع وصال آن دو دلداده شد و           ب» پوللو محرم «
 هم از اين رو، عاشيق تا چهل سالگي تنها          40. نامزد كرد  ، مصطفي ،به پسر خودش  

 ولـي  ،ازدواج كـرد » آنـا خـانم  «ماند و زن نگرفت و در اين سن با زنـي بـه نـام       
  . هميشه به ياد عشق نخستين خود بود

 جنگ مهيبي ميـان ارمنيـان        شمالي آذربايجاندر  . م1918 -1919هاي    الدر س 
ي آن تـا منـاطق جنـوبي كـشيده       ها كه دامنه    در اين جنگ  . و آذربايجانيان رخ داد   

بـه  » گؤيچـه «از جمله ولايت    .  غارت شد   آذربايجان شد، بيشتر شهرها و ولايات    
 نيـز بـا     علـسگر . ت به روستاهاي اطراف پراكنـده شـدند       يغما رفت و اهالي ولاي    

گمـان    بـي . كـوچ كـرد   » كلبه جر «از ولايت   » يانشاق«ي خود به روستاي       خانواده
  :شعر زير محصول اين دوران است
  پدرم چي شد؟ بر سر ما چه رفت؟

  .شدام پريشان   قلعه روزگارم از هم پاشيد،
  ام را بستم و قافله به راه انداختم، بار و بنه

  41.كنم امروز از اين سرزمين به دياري ديگر كوچ مي

  
چشماني سياه و ابرواني پرپشت     .  مردي چهارشانه و بسيار تنومند بود      علسگر

» آغ كيلـسه «پس از برافتادن حكومت مساوات، دوبـاره بـه زادگـاه خـود       . داشت
  . سالگي وفات يافت95 در. م1926برگشت و در سال 

هـا و     او بيشترين منظومه  . بسيار غني و سرشار است     علسگرريگ عاشيق     مرده
شعرهاي عاشـيقي را در زمـان حيـاتش از حفـظ داشـت و هفتـاد و دو آهنـگ                     

گـردآوري شـده    هـزار خـط شـعر         از ميراث ادبي و اكنون پنج     . عاشيقي بلد بود  
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ها   شماري داشت كه بيشتر آن      هاي بي   سراي ماهري بود و سروده      وي بديهه . است
  .ها نشد آوري آن خود نيز در زمان حياتش موفق به جمع. اكنون در دست نيست
ي ناظري تيزبين و دقيق و مردم دوسـت           هاي خود به مثابه     عاشيق، در سروده  

گويـد كـه      در جايي مـي   . داند  دم مي كند كه خود را شريك غم و درد مر          جلوه مي 
  :عاشيق بايد

  براي مردم از راستي سخن گويد،
  شيطان نفس را در آتش كشد،

  پاك نظر و پاكدامن باشد،
  .و از خود نام خوش بر جاي گذارد

  
هاي قرون وسطا خود را در اجتمـاع فئـودالي            نيز مانند عاشيق   علسگر عاشيق

  :گشايد شود و زبان به شكايت مي غمين ميكند،  تنها حس مي
  !مروت فلك بي! ي بد طينت زمانه

  پيوندي، شام به صبح و صبح به شام مي
  آوري، در هر لحظه هزار دوز و كلك به كار مي

  .آوري سازي و باز به نظام مي پريشان مي
  

ي او راستي، انسانيت، جوانمردي، سخاوت، دوستي و مروت افسانه            در زمانه 
  :جهان از آن ناجوانمردان بود. بود

  من از ناكسان و بدطينتان،
  سخن راست و وفاي به عهد نديدم،
  بسيار با ناجوانمردان مباحثه كردم،

  .ناموس و شرف و شرم در آن نديدم
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 قهر، فريـاد از    هاي او غم،    در سرتاسر آفرينش عاشيق، حتي در تغزل و آهنگ        
نـوايي چـون      بي«،  »قول علسگر « اغلب   خود را . تنهايي و خون و اندوه سايه دارد      

علـسگر، شـاد نـشدم در       «خواند و تعبيراتي ماننـد        مي» يازيق علسگر «و  » علسگر
 فـراوان بـه     ،»از ازل سرنوشتم شوم اسـت     «و  » دلم غمين و دردآگين است    «،  »دنيا

 .در نظر او اين اندوه، اندوه شخصي عاشيق است اما چنـين نيـست             . گيرد  كار مي 
ه در  قانوني و آه و ناله ك ـ       ورزي، بي    به سبب فقر و فاقه، خودكامگي، حيله       علسگر

دانـد، چـه كنـد       خود را شريك غم مردم مي     . دارد  ميبيند، فغان بر    اطراف خود مي  
سـازي و نوازنـدگي دارد و كمكـي ديگـر از              كه تنها قدرت شعرسرايي و سـخن      

  :آيد دستش برنمي
  خبر دارد، از هر علمي علسگر

  .اين برات مولا و كمال خودم است
  من بار قيل و قال مردم را بر دوش دارم،

  من بينوا چه كنم آخر؟
  

  :سازد مردم شعر مي متكي به مردم است و به عشق و به اتكا
  .درمان از مردم خود جوي! علسگر

  .ناكسان و بدطينتان كرم ندارند
  .فرار كناز مجلسي كه خان و بيگ دارد 
  .بندد كه بركت از آن مجلس رخت مي

  
گردد و ستم و حقـارت را         شنود اما از مقصد خود باز نمي        تحقير و توهين مي   

  :كند تحمل مي
  .عصيانت فزون از حد است! علسگر
  .شويد ي زنبور هم از كندو دست نمي كشته

  ها، ناكسان و بدطينتان و هرجايي
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  . هنروران نگويندچه دشنامي ماند كه به
  

ي   تابلوهايي جاندار و زنده از روزگار و زمانه   هاي خود،   در بسياري از سروده   
  ،»مـوللالار «،  »دلـي علـي   « در قوشـماهاي بارديـه       مثلا،. د به دست داده است    خو

در اين تابلوهاي جاندار و طبيعي، از غـارت مـردم بـه             . ها  و جز اين  » چيخيبدير«
ي   سـيله ها و اربابان و به يغما رفتن ثروت ملي به و            دالها، فئو   ها، بيگ   دست خان 

اش بـا     سـروده . گويـد   الي حكومتي روس سـخن مـي      مأموران و استثمارگران عم   
  :چنين است» چيخيبدير«رديف 

  اي گويم، شما را از زمانه! سروران من
  .گير شده است كه خيانت جهان

  .ت افسانه استانصاف و مرو
  .اند قاضيان رياكار شده

  بندند،  ان و قلدران قطار فشنگ ميدزد
  .كنند و به فقرا و ناتوانان چپ چپ نگاه مي

  .اندازند زنند و مي كس را كه دلشان بخواهد، ميهر
  آيند، هر زمان مأموران تزار به ده مي

  .كنند مان را غارت مي خانه و كاشانه
  .كشند  به زنجير مي مردم را به خاطر خراج و بهره

  .اندازد  خط ميتازيانه بر پشتشان
  

  :گويد دارد، مي» موللالار«اي ديگر كه رديف  در سروده
  .مانيد چون بيد مي! شمايان
  .دهيد كشيد و بار نمي قد مي

  .ايد به ظاهر دوست و در باطن دشمن
  .اعتبار و وفاي به عهد نداريد
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  .دانيد مال فقرا را حلال مي
  طلبيد، از شيطان لعين مطلب مي

  .خنديد ياد ميزنيد و ز كم حرف مي
  .ناموس و غيرت و شرم نداريد

  
او . گيـرد    از تغزل و موسيقي عاشيقي مايه مـي        علسگرعاشيق  خلاقيت اصلي   

اي از     امـا بـه طـور كلـي آميـزه          .هاي شعر غنايي را آفريده اسـت        زيباترين نمونه 
تماعي و سياسـي    ل اج يها به مسا    هاي قهرماني نيز دارد كه در آن        حماسه و سروده  

 به سبب ظلم  آذربايجانيان  يي گذشته روستا    در سده . زمان خود توجه كرده است    
انتهاي اربابان و دولتيان قاجاريه و تزار چنـدين بـار عـصيان كردنـد و                  و ستم بي  

كـه ايـن    » دلـي علـي   «،  »لييـارع «،  »آدي گـؤزل  «،  »قاچـاق نبـي   «قهرماناني مانند   
هـا     بارها از اين حادثه    علسگر عاشيق. كردند، ظهور كردند    ها را رهبري مي     عصيان

هـايي جاودانـه سـاخته       سرودهو  ها     آهنگ ،ياد كرده و در تعريف از اين قهرمانان       
دارد كه در آهنگـي حماسـي       » دلي علي «هاي فراواني از      ستايشاست، مخصوصا   

  :شود اجرا مي
  نامت چون خورشيد جهان را تسخير كرد،

  !تو سلطان و خانِ جوانمردان هستي، دلي علي
  اي، مرادت از پير من شاه مردان گرفته

  !شأن و شوكتت چنين افزوده است، دلي علي
  گيرد، ات بر پشت اسب قرار مي وقتي قامت مردانه

  .كند يفلك خود بر آن احساس فخر م
  كشي، ها نهيب مي42»سالدات«زني و به صف  هنگامي كه نعره مي

  !سازي، دلي علي خون چون سيل روان مي
  كشند، نامردان از دست تو حاشا مي

  .جوانمرد غيرتمند هستي، زنده باشي
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  كند، ات سنگ را نيز سوراخ مي گلوله
  !دهي، دلي علي به تنهايي صد تن از دشمنان را فراري مي

  اي، از علي اعلي گرفتهتو درس 
  .هراسي اي چون خيبر هم نمي از قلعه

  .آن كان كرم، تو را از هر بلا و مصيبت نگه دارد
  من علسگرم، تو جشن عروسي داري،

  . كارها رو به راه نيست در گؤيچه
  در راه جوانمردي چون تو،

  !دلي علي! جان عاشيق فدا باد
  

تـوان گفـت كـه او         مـي   . اخلاقي و تربيتـي هـم دارد       شعرهاي   علسگرعاشيق  
ي مهـم     ي خودش، ايـن وظيفـه       به گفته . دهد  هميشه به مردم اندرزهاي پدرانه مي     

كه اندرزهاي فراوان دارد،     هاي خود، گذشته از آن      در اوستادنامه . هر عاشيق است  
ــاره ي آفــرينش كاينــات، پيــدايش جهــان و  بيــنش فلــسفي و عقايــد خــود درب

ها   هايي كه بر اين گونه سروده       هاي اسلامي را نيز آورده است و در آهنگ         اسطوره
  .ساخته، از موسيقي مقامي مايه گرفته است

در آثار خود هميشه خيرخواهي، دوستي، گشاددستي، وفاي به عهـد، رفاقـت    
ي انساني را تبليغ و از صفات زشت چون خيانت، نامردي،           وكيو ديگر سجاياي ن   

  :كند ره انتقاد ميآزمندي، دزدي و غي
  .جوانمرد آن است كه ناموس شناسد
  .تا دم مرگ بر دوست دروغ نگويد

  سري را كه در راه عهد و پيمان نرود،
  ! توان عوض كرد اي مي با هندوانه
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 دو تمثـال وجـود       و يـا    پيوسـته دو چهـره     علسگرعاشيق  هاي تغزلي     در شعر 
دل عاشيق، گاه غمـين     . تمثال ديگر، معشوق است   تمثال نخست، عاشيق و     . دارد

ت، شـكوه و وقتـي نيـز    منـد اس ـ   گاه از معشوق خود گلايه    . و زماني شادان است   
گونه اشعار، پرنشاط و رقص آفـرين        هاي ساخته شده بر اين      آهنگ. كند  آشتي مي 

  :است
  در راه تو،! مروت اي بي

  آن مايه آه كشيدم، دلم خون شد،
  نگم پژمرد،قامتم خميده گشت و ر

  .زده شدم چون گلستان خزان
  

  !شاه فرشتگان! سلطان زيبا رخان
  !ي سبزينه چشم من، از پيشم مرو جانانه

  كشم، آه مي از غم تو بيمارم،
  !بر بستر مرگ هستم، ايمان من، مرو

  
. آزمايي كرده است    هاي شعر عاشيقي طبع     رمو در دشوارترين ف   ، علسگر عاشيق

 را  43»يمز تجنـيس   دوداق ده «، يعني    روايت شده كه دشوارترين نوع تجنيس      حتي
 وي از سويي جنـاس   ،ها  در اين نوع تنجيس   .  اول بار سروده است    علسگرعاشيق  

هـا بـه      جويد كه در تلفظ آن، لب       هايي سود مي    آفريند و از سوي ديگر از واژه        مي
در . بيات مكتوب و رسمي نيز آشـنا بـود        گمان با اد     بي علسگرعاشيق  . هم نخورد 

  : كند  ياد ميحافظ و 45فضولي، 44نسيمييكي از اشعارش از 
  .ساز من پرده و سيم ندارد

  .نوازد بخوان كه نسيم بر سيم مي
  .هايي كه از فضولي، حافظ و نسيمي بر جاي مانده فرا ياد من هست آيه
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هاي ادبي     و ديگر تمثال   مجنون،  ليلي،  شيرين،  فرهادها، بارها از       از اين  گذشته
بـرد كـه دليـل آشـنايي او بـا ادبيـات               س و معاشيق مشرق زمين نـام مـي        يو عرا 

  . كلاسيك فارسي و عربي است
سـر   در سـرتا  . هاسـت   كلمه، خنيـاگر زيبـايي     در معناي واقعي     علسگرعاشيق  

اي يافـت كـه در آن از          توان آهنگي و سروده      و موسيقايي وي، نمي    آفرينش ادبي 
 همگـي در    هـا كـه   46»للمـه   گـؤزه «نوع  . دلبر و دلبري و زيبايي سخن نگفته باشد       

للمه خـود     ؤزهبه نظر عاشيق، گ   .  شايان دقت است   وصف زيبايي است، مخصوصا   
ي زيبـايي    نـه آيد، بايد زيبـا باشـد، نمو        ها مي   رخان و زيبايي  نيز كه در وصف زيبا    

  :ياب باشد  خود نيز از كمال و معرفت بهره باشد و سراينده
  گردد، عاشيق كه ديار به ديار مي

  .بايد صاحب كمال باشد
  در نشست و برخاست ادب شناسد،

  .در علم معرفت سرشار باشد
  

هاي طبيعت و يا جمال و دلربايي دلبران          هايي كه از زيبايي     در هر يك از تابلو    
در آوردن تـشبيه، مراعـات نظيـر،        . ند، ابداع هنري به كار رفته اسـت       ك  ترسيم مي 

اسـتادِ تـشبيه    . مند است   مثل بهره   مجاز و مقايسه و غيره از شايستگي و قدرتي بي         
بحث در اين موارد زماني     . كار برده است   ها را به      در شعر خود انواع تشبيه    . است

  47.ه گذاشتممكن است كه بتوان متن اصلي را در اختيار خوانند

عاشـيق  هـاي شـعر       مفتـون زيبـايي     آذربايجـان  هاي معاصر   هر يك از عاشيق   
هاي او را از حفظ دارنـد و او را اسـتاد               هستند و مقادير كثيري از ساخته      علسگر
هر عاشيق جـوان، نـاگزير از مراجعـه بـه           . شناسند  ها و خداوند سخن مي      عاشيق
هـايش اسـت و       كـار رفتـه در سـروده        ي او و استفاده از صنايع بـديع بـه         اشعره
  . كنند هاي منسوب به وي را اجرا مي آهنگ
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 سـاري رداري است كـه تقريبـا نـيم قـرن پـس از              ب عاشيق نام  ،»خسته قاسيم «

.  از مـادر زاده شـد       تبريـز  ي  در حومـه  » داش  تيكمه«در روستاي   .  پيدا شد  عاشيق
  :گويد باره مي اين خود در

  داشي،  تيكمهخسته قاسيم
  .اش پر اشك دلش پر از غم و ديده
  چون قوي سبزينه سر،
  .در آسمان به پرواز آمد

  
آنچه . هايي به دست نيامده است      تاريخ زاد و مرگش آگاهي    پيرامون زندگي و    

كه دوران كودكي و جواني را در زادگاه خود به سـير و سـياحت                مسلم است اين  
 قوشماي زير را به      ظاهرا 48. كرده است  داغستاناز جمله سفري به     . پرداخته است 

  :هنگام اين سفر ساخته است
  !ايد ايستادههاي زيبا كه بر بام  كبك

  روم، شما را به كدامين كس واسپارم؟ من مي
  بنديد  پوشيد و شال مي سرخ و سبز مي

  .شويد ي ديگر اندر مي اي به جامه و از جامه
  

  ها، شكارزار كبكان است، تخته ستيغ سنگ
  .يابند كنند و دوستان خود را مي  قاق مي-قاق

  شان ناشي، اگر گذرگاهشان سخت باشد و شكارچي
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  .شوند گذرگاه آسمان فراز ميتا 
  

  پيچانند، ها مي تخته كبكان زيبا آواز خود در سنگ
  .كنند كنند و با هم بحث مي  قاق مي-قاق

  گيرند، ندانم جشن يا عزا مي
  .اند ي خود را به خون آغشته كرده سينه

  
  درد خود بر من باز گوييد،

  .اي دلنشين بنويسيد و بيان سازيد نامه
  ل كنيد،شما قاسيم را حلا

  49.كه اكنون راهي داغستان است

  
 50»دئيـشمه « بـا چنـدين عاشـيق نـامبردار بـه            داغـستان  در سفر    قاسيمخسته  
لزگـي  . دئيشمه كرد و بر او پيروز شد      » عاشيق لزگي احمد  «از جمله با    . پرداخت
  51. استاد ناميده است در اين دئيشمه او رااحمد

 روشنگر آن است كـه وي اغلـب در سـفر بـوده، در              خسته قاسيم هاي    سروده
هـا بـه      شده و بـا عاشـيق       گشته، در مجالس مردم حاضر مي       شهرها و روستاها مي   

ي   يكي از پژوهشگران و اديبان معاصر پيرامون منـاظره        . پرداخته است   دئيشمه مي 
اي   هـاي ديگـر بـه صـورت منظومـه            كه بعدها به دست عاشـيق      دلزگي احم او با   

  :گويد شورانگيز در آمده است، چنين مي
شنود  روزي مي. كرد  نام زندگي ميآوري، لزگي احمد در آن عهد در داغستان عاشيق نام«

يك مجلس عروسي سراغش     ضمن سفر خود، به داغستان رسيده است و از           كه خسته قاسيم  
در مجلـس خطـاب بـه او    . رود گيرد و بـه آن مجلـس مـي     سازش را بر دوش مي    . گيرد  را مي 
افتنـد و   ديگـر درمـي   با هـم . دهد خسته قاسيم نيز پاسخش را مي   . گويد  آلود مي   اي عتاب   جمله

ي عاشـيقي، سـاز بـر دوش          طبـق قاعـده   . گذارند كه بـه دئيـشمه بپردازنـد         سرانجام قرار مي  
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، »بنـد   قيفيـل «خواننـد، سـپس       مـي »  زوربـا  -حربـه «گيرند و نخست خطاب به هم چنـد           يم
هاي لزگي احمـد را بـاز       »باغلاما«ي     خسته قاسيم همه   52.سرايند  مي» تجنيس«و  » ديواني«

در انجام، خـسته    . گشايد  هاي خسته قاسيم را مي    »باغلاما« لزگي احمد نيز يكايك      53.كند  مي
گونه خسته    تواند آن را بگشايد و بدين       سرايد، لزگي احمد نمي     دشواري مي » بند  قيفيل «قاسيم

  54».شود قاسيم بر او پيروز مي
، عاشـيقي    داغـستان  ، هنگام سـفر   خسته قاسيم آنچه مسلم است اين است كه       

» دده«اش او را اسـتاد و   ئيـشمه  خـود در د   لزگي احمد . و استاد بود   ناشناخته شده 
  55:لقب داده است

  ،پرسم اي دده قاسيم از تو مي
  گردد؟ آن چيست كه اين جهان را مي

  شود، مركب نوشته مي كدام كاغذ است كه بي
  نويسد؟ كدام قلم است كه اين دفتر را مي

  
كـه پـيش     چنان. بيابد» دده«تواند عنوان     طبق سنت عاشيقان، كمتر عاشيقي مي     

عناي پـدر، بـه معنـاي    از اين هم اشاره رفت، در قرون وسطا اين واژه علاوه بر م     
مانند . اند  داده  هاي ماهر، اين لقب را مي       رفته است و به عاشيق      كار مي  استاد نيز به    

قـول هـارطون    «عنـوان   » دده هارطون «بود و   » عاشيق ميرزه «كه لقب   » دده ميرزه «
  .كه بيشترين آثار خود را به آذري سروده است، بود» سلماسي

در ميان آثار آذربايجاني كه به الفباي ارمني از دو قرن پـيش بـر جـاي مانـده                  
 اسيمخسته ق اين نشانگر آن است كه      . نيز ديده شده است   » دده قاسيم «است، آثار   

هـاي ارمنـي      عاشـيق . در زمان خود از آوازه و شهرتي عظيم برخوردار بوده است          
  .اند اند، بارها از او به احترام ياد كرده كه به آذري شعر سروده

تيـپ  . گونـه تيـپ متـضاد آفريـده اسـت          در شعرهاي خـود دو       خسته قاسيم 
. گـذارد   ت كه به نـان و نمـك مـردان احتـرام مـي             نخست، جوانمرد و شجاع اس    

ي ن است كه اگر حتي تاج نيز بر سر نهند، بـرا           ئديگري ناجوانمرد، بد عهد و خا     
  :پذير نيستند رسانند و اصلاح بشريت سودي نمي



  101....................................................................ي آذربايجان سوختهقوپوزنوازان دل

  كند، آدم بد طينت به انسان كج نگاه مي
  .تر است سخنش از زهر تلخ

  ،نهالي را كه از اول كج از زمين درآمده است
  .توانند درست كنند صدها باغبان نيز نمي

  
و انـسان كامـل كـسي را     . كنـد   اما تيپ جوانمرد را با مهري والا تـصوير مـي          

 طالب مردي است كه     ،»در بحر معرفت  «او  . داند كه والايي معنوي داشته باشد       مي
» جيمـصري قل ـ  « عاشق شود و اسبش، اسـب تـركمن و شمـشيرش،             فرهادچون  
  :باشد

  كند، ها را خرد و ريز مي تخته فرهاد سنگ
  .آيند اش بر نمي صدهزاران عاشيق از عهده

  كدامين جنگ چون جنگ آن جوانمرد است،
  خواه روم، خواه قيصر، خواه فرنگ باشد؟

  
ي زيبـا و    ا شاعري تغزلـي اسـت و شـعرهاي ربـاع          اما بايد گفت كه او اساس     

ن غنائيات از ساخت اجتماعي فئودالي نيـز        در اي . انگيزي دارد   هاي دل »للمه  گؤزه«
ويژه زن را مورد تحقير قـرار داده اسـت، اظهـار نفـرت               ه  كه شخصيت انساني، ب   

  .كند مي
رخ دلربـايي اسـت كـه انـساني حـساس و              ، زيبا خسته قاسيم ي شعر     معشوقه

  :فهم و زباندان است سخن
  دلبري را بستاي با اندامي شايسته،

  .شوي ون بيني، بيمار ميكه چ
  من دنبال زيبارخي هستم،

  .كه دردمند باشد و اسرار داند
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سـت و در حـسرت دوري        ا خود هميـشه از دلـدارش جـدا و بيگانـه بـا او             
  :سوزد مي

  ! اي مردم! سروران من
  .برف بر كوه افتاد، برف افتاد

  خود به دست ديار غربت واسپرده شدم،
  ! يارم نصيب بيگانه شد، بيگانه

  
  :ويا
  !بهار درد! زمستان غم! يز محنتايپ

  !من را از درگاه خود مران
  . بنويس قلم سيمين بر دست گير و نامه

  .بنويس» يا«و » ميم«و » قاف«من را با 
  

ثبت است كه شاعر    عاشق و دلداده در تغزل شفاهي و ادبيات عاشيقي، تيپي م          
هاي پيشرو زمـان      كه ديدگاه دارد، بل   تنها كسي را كه دوست مي      ي او، نه      به وسيله 

 نيز چنين است خسته قاسيم قهرمان تغزل شعر    . كند  اي تصوير مي    خود را تا اندازه   
گيـرد   وفايان خشم مـي  ها طالب راستي و صداقت است و در برابر بي   كه از انسان  
  :بارد و نفرين مي
  كنم، تو را نفرين نمي!  بخرام،روي منبخرام زيبا

  .رجام زندگي گرفتار آه و زار باشتا ف
  گيسوي سياهت بر گردنت،

  .به خود پيچد و به ماري بدل شود
  در ميان زيبارويان گريان ماني،

  آتش بگيري و بسوزي،
  خداي دلداران باوفا گردي،
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  .چون بر آنان نگري شرم كني
    

و مـصايب زنـدگي نيـز       هاي اجتماعي و بلايا        كه گاه از نابرابري    خسته قاسيم 
دارد و در هر جا       در قوشماهايش از دارا و نادار فراوان سخن مي        . گويد  سخن مي 

  :در جايي چنين خطاب پند آموزي دارد. شمارد خود را هواخواه مسكينان مي
  چون به مجلس روي، تبخترُ مكن،

  بر كسي دشنام داده باج بر شيطان مده،
   مكن،دارا و نيرومند هم باشي بر فقرا ستم
  !مگو كه زورورزم و قوت بازو دارم

  
ي   سرو نيز از همه   . به نظر عاشيق، دارايي و ثروت و زورورزي، ظاهري است         

اش   ايستد اما چه فايده كه بر شـاخه         ها راست مي    درختان بلندتر است و مثل بيگ     
  :رساند باري نيست و خيري به بشر نمي

  بنگر بر اين جهان، ببين چگونه است،
  ازرگانان، ديگري خواجه است،يكي ب

  درخت سرو از هر درختي بلندتر است،
  .ذات است و بار بر شاخه ندارداما بد

  
. دهـد   مـي هـاي تربيتـي تـشكيل        را موضـوع   خسته قاسـيم  بخشي از خلاقيت    

 چـرا   ؛نصايحش بسيار مؤثر است   . اندوز فراوان دارد   شعرهاي پندآموز و نصيحت   
در شـعرهاي   . گيـرد   هاي بسيار طبيعي به كار مـي        مجازها و استعاره  كه تشبيهات،   

هاي او از اين جهـت      » اوستادنامه«. ج است اش، سادگي و مردمي در تمو       كيمانهح
هـا، سـتايش      خرد و كمال و دوسـتي و بـرادري در ايـن اوسـتادنامه             56.نامبردارند

حاكمان . خواند  ها را به سوي راستي و دادگري و نيكي فرا مي            وي انسان . شود  مي
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پرست و داراياني را كه سودي بـه مـردم ندارنـد، بـه بـاد انتقـاد                    و اميران شهرت  
  :گيرد مي

  نهد، اگر به آدم وفاشناس خدمت كني، تو را ارج مي
  پذيرد، ذات پند و اندرز نميآدم بد
  .رساند كه بيد كبود، به و انار نمي چنان

  
  ين كس برد؟ داد به كدامخسته قاسيم

  .خود در آتش خويشتن بسوزد
  كند، جوانمرد خود را بدنام نمي

  .چرا كه مرگ از بدنامي بهتر است
  

  :گيرد آموزي مي ي نصيحت ر شعرهاي تغزلي نيز جبههگاهي د
  بر شما بيان كنم،! سروران من

  . باز آشنايي با دلدار بهتر است
   اگر تو او را دوست داشته باشي، او تو را نخواهد،

  .مانند دوستي بلبل و خار خواهد بود
  
  .خورد، مست شود   گويد آن كس كه ميخسته قاسيم . . .

  .شود درويش در چهل سالگي صاحب خرقه مي
  شود، دوستي با كسي كه به لقمه دوست مي

  .مانند دوستي برف و باران است
  

، عاشيقي توانـا و زبردسـت       خسته قاسيم هاي ادبي،     از نظر تسلط در هنروري    
هـاي زيبـا و       تجنـيس . آزمـايي كـرده اسـت       در انواع شـعر عاشـيقي طبـع       . است
دانـش ادبـي،    . كـار گرفتـه اسـت       استادي به ها    انگيزي دارد كه در سرودن آن       دل
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خود عبارات فراوان از ايـن      تاريخي و اساطيري سرشاري داشته است و در شعر          
خواهـد كـه      در شعري از استاد خود، سـازي چنـان مـي          .  است كار برده   دست به 

باشد كه كنايـه از داشـتن       » زبان عمران «و صاحب   » چون بلبل شيدا، خوش آواز    «
  :بيان است مهارت نطق و
  فداي چشمان تو گردم،! اوستاد من

  خواهم، چگونه ساز؟ از تو سازي مي
  نوازم، زبان عمران به كار گيرد، چون زخمه
  . شيدا خوش آواز باشدو مانند بلبل

  
. هاي دوران بعد تأثيري عميق بر جـاي نهـاد           در خلاقيت عاشيق   خسته قاسيم 

هـاي فـراوان    هـايش نظيـره   انـد و بـر سـروده    ها او را استاد خـود شـمرده        عاشيق
رديـف     هـم  زيست، نام او را     كه در قرن گذشته مي    » عاشيق علي «مثلا،  . اند  ساخته
  :هاي توانا آورده است عاشيق
   از اين جهان رفتند،عباسهايي چون  جان

  . وداع گفتندخسته قاسيمسازاني چون  و سخن
  57؟ها عاشيق قوربان، كو انوو ساياتكو 

  .علي، اكنون عبرت بگير و منتظر بنشين
  

غم، درد، حسرت و شكايت      قاسيم خسته كه، موضوع اساسي شعر    خلاصه آن 
. جا ناشـي اسـت     نيز ظاهرا از همين   » خسته« تخلص   انتخاب. از ستم دوران است   

جـا   ايـن . گويـد   سخن مي » ام  دل خسته «،  »ام  جسم خسته «،  »ام  جان خسته «بارها از   
عاشـيق در برابـر قـوانين     . آيـد   كسي و مسكنت مـي      در معناي تنهايي، بي   » خسته«

در گذشـته  . شـمارد  الي گذشته، خود را خسته و عـاجز مـي   ي فئود   خشك جامعه 
ــيق  ــسياري از عاش ــا و   ب ــب ب ــود را متناس ــص خ ــا تخل ــشقت ه ــع م ــار و  ض ب

قـول  «،  »ديلقم«،  »مسكين علي «،  »قول عباس «مانند  . گزيدند  ميانگيزشان بر   فلاكت
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ناميـده  » خـسته «مين دليـل خـود را        نيز به ه   خسته قاسيم . ها  و جز اين  » االله قولي 
  .است
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تـزار  عليه مظـالم    » قاچاق نبي «در اوايل قرن گذشته، به هنگام آغاز مبارزات         
هـاي محلـي، ادبيـات عاشـيقي نيرويـي تـازه               و حكومت قاجار و فئودال     روسيه
ي قهرمان     به مثابه   هاي دهقاني را دامن زده بود،        كه آتش جنگ   قاچاق نبي . گرفت

. اش چنـدين افـسانه، ترانـه و نغمـه ايجـاد شـده بـود                 دربـاره . بردار بود مردم نام 
كردنـد و از      ها را ميـان مـردم منتـشر مـي           ها و افسانه    ها از سويي اين ترانه      عاشيق

 پرداختنـد و عليـه      هايي تازه مي    ظومهسوي ديگر با الهام از مبارزات پر دوام او من         
  . خاستند ميهاي محلي بر  و خانتزارمأموران 

 عاشيق،  محمود عاشيقتوان       مي قاچاق نبي  عصر  هاي مبارز هم    از ميان عاشيق  
 افغـان  چوپان عاشـيق    و احمد عاشيق،   آيدين عاشيق،  عزيز عاشيق،  محمد باغبان 
ها و    و غارت خان آذربايجان بر تزارهاي خود عليه تسلط  سروده  در را نام برد كه   

 عاشـيق . كردنـد   خاستند و از حقوق دهقانان دفاع مـي         هاي محلي به پا مي      فئودال
كنـد و     يان شـكوه مـي    يبـار روسـتا     تهايش از وضع رق     در يكي از ساخته    حمودم

  :گويد مي
   به كجا پناه بريم؟ احمدلياز دست

  .ما از كار روزگار سر در نياورديم
  از دست چند تن خوشگذران،

  .آمديمما روز به روز به زانو در
  

  :در جايي ديگر آرزوي نابودي دشمنان مردم را دارد
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  شوند، آنان كه از راه مردمي كج مي
  .كنند ها را بدل به عزا مي جشن
  نويسند، ها را مي فرمان

  !از ميان مردم دور گردند
  

هـا    هاي عمر خود را در مبارزه عليه خان          بيشترين سال  لي  عزيز گويچه عاشيق  
ي كرد و چنـدين بـار بـه         سپرحكومت قاجار    و   تزار روسيه ها و مأموران      و بيگ 

بـر  . ي كار عاشيقي محروم شـد        حتي به دستور دادگاه تزاري از ادامه       .زندان افتاد 
  : ر سايه افكنده استهاي اين عاشيق شجاعت و تهو سروده

  عزيز گويد ساز خود را بر دست گير،
  .اند كوران و كودنان قصد جان تو كرده

  كنند، روباهان دست بر تو بلند مي
  .و تفنگ و زور نداريكه گلوله 

  
هـا مبـارزه      هـا و خـان      كه با جسارت عليه بيـگ       نيز به سبب آن     آيدين عاشيق

هـاي ايـن      سـروده .  تبعيـد شـد    سيبريي تزاري به      كرد از طرف دولت روسيه      مي
حقـوقي و   عاشيق مشحون از حسرت جدايي، درد و غم ديار غربت و فغان از بي  

  .مگري استست
ل و موضـوعات اجتمـاعي      ي نيز در خلاقيت خود به مسا      چوپان افغان  عاشيق

  :نام داده است» دوران خونين«و » ظلمت«ي خود را  پرداخته و زمانه
  ها دارم، از آن چرخ فلك شكوه

  .چرا كه آن را داد پيدا نيست
  ما را دست اربابان سپرده است،

  . شود بتلاي آن هستيم، ديده نميذلتّي كه م
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  اي است؟ اين چه روزگاري، اين چه زمانه
  .ها پر خون شده است دل! خداوندا

  كند، كند و ارباب عيش مي رعيت جان مي
  .عنايتي به اشك چشم نيست

  
هــا و اربابــان در  ، خــان بــه مــأموران دولــت اشــغالگر روسچوپــان افغــان

در  .سـت  ا  اساس شـعر او    ،هاي خود مناسبتي خصمانه دارد و اين ويژگي         ودهسر
هاي طبيعي، حوادث عيني زمانه، پنـد         ادبيات عاشيقي اين دوره به تصاوير زيبايي      

  .خوريم ميهاي فراوان بر نه و هجويات و طنزو اندرزهاي استادا
هـاي دينـي و موضـوعات         ر گذشـته مـشحون از آگـاهي       دهـا كـه       اوستادنامه

در . شـود  آميز و اخلاقـي مـي   بار سرشار از موضوعات نصيحت اساطيري بود، اين  
آيـد و   هـاي مـاهر و اسـتاد مـي     امامان، نام عاشيقها همراه اسامي  آغاز اوستادنامه 

ي    با سخنان حكيمانـه    ،ساز   منظومه هر عاشيق . شود  كلمات قصار آنان نيز ذكر مي     
خـود را بـه حـوادث و وقـايع          بخشد و مناسـبت       خود به حوادث جهان معنا مي     

  . دارد اجتماعي بيان مي
 نزديك نود سال زيست و هفتاد سال بـه كـار عاشـيقي        لي   گؤيچه علي عاشيق
ي گذشته پاي به عرصه        كه در سده    گؤيچه ولايتهاي    بسياري از عاشيق  . پرداخت

هاي فراواني سـاخته       بعدها منظومه  ي عل   عاشيق ي  درباره. نهادند، شاگرد او بودند   
پيـروز    تركيـه  هـاي    با عاشيق  »دئييشمه«شود كه او در       اي گفته مي    در منظومه . شد

  . او را به زندان انداختشد و هم از اين رو يكي از پادشاهان عثماني
  است كه وي نيـز در ولايـت   موسيعاشيق رن  هاي اين ق    يكي ديگر از عاشيق   

وي .  سـالگي جهـان را وداع گفـت        45در  .  م 1840 به دنيا آمد و در سال        گؤيچه
  . انگيزي دارد قوشماهاي زيبا و دل

 است كـه در دهـي       پري تنها عاشيق زن تواناي تاريخ ادبيات عاشيقي، عاشيق       
اي سـخندان و باسـواد و         وي شـاعره  .  متولد شد  رود ارس  در كنار    ماراليانبه نام   

هـا بـه شايـستگي        هاي منظوم و منثور عاشـيق       ي نامه   عاشيقي توانا بود كه به همه     
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 عاشيقهاي تواناي روزگار، از جمله        هايي كه با عاشيق     در مناظره  .سرود  پاسخ مي 
داد، پيـروز      انجـام مـي     و ديگـران   حسن ميرزا  و   نوا ميرزا  و   خان محمدبيك   ميرزه
  :  مضمون اساسي شعر او محبت عميق و صميمي است. شد مي

  دارم، از دست عشق تو فرياد بر مي
  .شود درد من روز به روز افزون مي

  آيد، ي رفتارت به يادم مي هر وقت شيوه
  .آيند ها به رقص مي دلم تيغبر سر 

  
  !ها داد و فرياد از دست ناشي
  .جگر از آتش عشق سوخت

  ام،  ديدهمن چه گويم كه از دست اشكِ
  .رقصند ها مي كنند و بركه قوها رم مي

  
در .  هـم دارد   ام روس شعرهاي تنقيـدي در افـشاي مظـالم حك ـ         پري عاشيق

  :گويد زاده مي  سرايندگان خان با يكي از مناظره
  كنم، اي، سخن از سخنت پيدا مي زاده ن   خا

  .راست سخن بگو! دروغ نگو
  خبري، تو خود از ظلم خودت بي

  .كنند در هر جا تو را راهبر خطاب مي
  

 پـري  عاشـيق اي كـه از اشـعار          در مجموعـه   ، خاورشناس آلماني  ،آدلف برژه 
  :گردآورده، نوشته است

اي پيـدا شـد        ساله   دختر زيباي هجده   در روستاي ماراليان ساحل ارس    . م1829در سال   «
انگيـزي     اين دختر كه زيبايي وصف ناپذيري داشت، اشعار دل         .پرداخت  كه به كار عاشيقي مي    
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بـسياري از   . آمـد   كـرد، غالـب مـي        منـاظره مـي    با هر شاعر و عاشيق شناخته شده      . سرود  مي
  ».شود ي مردم نگهداري مي هايش در حافظه سروده

يحيـي   عاشيق و   محمد عاشيقتوان    هاي تواناي اين زمان، مي      ديگر از عاشيق  
وي سر تا سـر   . ي نوزدهم زنده بود      تا اواسط سده   محمد عاشيق.  را نام برد   ديلقم

 است و اشـعارش مـشحون   سر برده  ه  ها ب   روستاها و كوهستان  زندگي خود را در     
، »ميخـك «،  »گـل «،  »باغ«،  »برف ساوالان «از اصطلاحات و تشبيهات طبيعي نظير       

  .هايش طراوت و زيبايي خاصي داشت در ضمن سروده. و غيره است» بچه آهو«
تغـزل  . مشهور بـود  » كور عاشيق «توان نام برد كه به         را مي  رجبعاشيق  ديگر،  

هـاي غنـايي خـود از دختـري بـه نـام               در سروده . او نيز صميمي و جاندار است     
ت خـود بـه     در خلاقي ـ  رجـب عاشـيق   . باخته بود كند كه بر او دل       ياد مي  »حوري«

هـا و مـصايب اجتمـاعي سـخن            و از نابرابري    است  داده مسايل اجتماعي نيز بها   
  .گفته است

زيـست و گذشـته از شـعرهاي غنـايي،           در همـين دوره مـي        نيز وادجعاشيق  
و هم با اين واسطه ميـان روسـتاييان         . آميز و پندآموز هم دارد      هاي حكمت   سروده

  .هايش ماهيت انتقادي هم دارد برخي از اوستادنامه. نفوذ كلام داشت
تكـاملي خـود    ي نوزدهم، ادبيات عاشـيقي بـه اوج سـير             ي دوم سده    در نيمه 

 حـسين شـمكيرلي   عاشـيق   : ي برجسته پيدا آمد كه عبارتند از        رسيد و سه چهره   
  ). 1821 -1926 (علسگرو عاشيق ) 1855 -1919( لا جومام، )1811 -1891(

با ادبيات كلاسيك   . وانده و تحصيل كرده بود     درس خ  لا جوما مدر ميان آنان،    
  :باره گويد خود در اين. هاي فارسي و عربي مسلط بود و مكتوبات آشنا و به زبان

  . ام درس خوانده، از استاد تحصيل كرده
  .ام عربي، تركي و فارسي را فرا گرفته

  كند، ام در عرش و كرسي سير مي انديشه
  .ها هستم من معناي ژرف كتاب
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 بـوده و خـود در يكـي از          صـالح   و نـام پـدرش     سليمان،  لا جوما ماصلي  نام  
 عاشـيق توانـا و والاقـدرتي    ملا جومـا .  متولد شده است نوخه ي  روستاهاي قصبه 

هايي   ايستگي بهره گيرد و نغمه    ي ادبيات شفاهي به ش      تواند از گنجينه    است كه مي  
گه گاه به سبب تسلط به زبان ادبـي، از كلمـاتي ثقيـل              و  . ال و جوشان بسازد   سي

طـور كلـي     ولـي بـه     . كند  و غيره استفاده مي   » بترا«،  »دلالت«،  »تقدير قضا «:نظير
هـايش نيـز طبيعـي و     زبان شعري او ساده و روشن اسـت، تـشبيهات و اسـتعاره       

  :جاندار است
  دل مهمان گراميت را ننواختي،

  .رود ام نمي تا دم مرگ داغت از سينه
  ،اي لب زلال من، گريه مكن كه

  .ي گلگونت بپژمرد ترسم گونه مي
  اين گونه خون مريز، گريه مكن،

  .حيف است آن چشم خمار كه با اشك پر شود
  ،اي آهووش من، گريستي

  . غم خود را عيان داشتيجوماچون  و 
  

هـاي     در سرودن تجنـيس نيـز مهـارت داشـت و ماننـد عاشـيق               جوماعاشيق  
  .هاي موفق و پر مضموني ساخته است يسبرجسته، تجن
خـود  . آزمايي كرده اسـت      در انواع شعر عاشيقي طبع     حسين شمكيرلي عاشيق  

  :گويد باره مي در اين
  ششصد ديواني و تجنيس دارم،

  بند، تجنيس، هفتصد معما، قيفيل
  هشتاد بحر طويل، نازنينم،

  .روم نخجوان مياگر مولا يارم باشد، اينك به 
  



 قوپوزنوازان عهد قاجار....................................................................114

www.duzgun.ir 
http://hakimfuzuli.blogfa.com 

 

شود كه به تاريخ كهن و اسـاطير تـسلطي اسـتادانه          هايش روشن مي    از ساخته 
آميـز نيـز      وي اشعار تربيتي و نـصيحت     . اي بود   بيني گسترده  داشت و داراي جهان   

  :گويد هايش مي در يكي از سروده. دارد
  سرايد، آن كس كه عاشيق است، سخن از سر مي

   و دلشان از سنگ است،از كساني كه سر به زير دارند
  و از دوستان بدجنس و بدنظر،

  .تر است ي قدرشناسان محترم توله
  

هاي استاد و مـاهر نقـش بزرگـي            در پرورش عاشيق   حسين شمكيرلي عاشيق  
. انـد  هاي بازپسين، هنر از او آموخته    هاي ماهر سال    بيشتر عاشيق . بازي كرده است  

امـا   . از شـاگردان او بودنـد      چوپـان   و فرزنـد عاشـيق     ارداخليميكيش چ عاشيق  
ي شعر عاشيقي در اوايل قرن گذشته و به طور كلي يكي از               ترين نماينده   برجسته

 فـصلي   است كـه در    علسگر هاي تاريخ ادبيات عاشيقي، عاشيق      تواناترين عاشيق 
  .اش خواهم پرداخت  جدا به شرح زندگي و انديشه
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ي جمع است كـه در تركـي باسـتان كـاربرد      جزء دوم نشانه. uz-و Qop مركب از دو جزء . 1

بـر  saniz  و banizداشته است و در ضمير شخصي اول شخص جمع و دوم شخص جمع، يعنـي  
  . و بن مضارع آن استQopmaq جزء نخست نيز مشتق از مصدر . جاي مانده است

  . توجه قرار گرفته استها بيشتر مورد بعد از انقلاب اسلامي، اجراهاي دسته جمعي عاشيق. 2
عاشـيق  « كه در آفـرينش ادبـي      ي دهم در آذربايجان     هاي شيعي و علوي سده      مانند تاريخ قيام  . 3
  .ها انعكاس يافته است  كه در خلاقيت بسياري از عاشيقو قيام كوراوغلو» قورباني
   .1979، آنكارا، TDKالترك، اثر محمود كاشغري، چاپ ديوان لغات . رك. 4
5 . Soy از مــصدر Soylamaq و » ســرود ســتايش منظــوم«در معنــاي Boy از مــصدر 

Boylamaq ي ستايش منثور قطعه«در معناي«  .  
  .121، ص 1976 تاريخ ادبيات ترك، آنكارا،. وصفي ماهر قوجاتورك. رك. 6
  .1 ، ج 1956، به كوشش پروفسور دكتر محرم ارگين، آنكارا، كتاب دده قورقود. 7
   .1354عاشيقلار، تهران، : اثر نگارنده زير نام. رك . 8
، 1369سيري در اشعار تركي مولويه، اثر نگارنده، تهـران،          . هاي ادب تركي رك     ي دوره   درباره. 9

  .انتشارات ققنوس
   .102، ص 1، ج 1966 محبت داستانلاري، باكو، آذربايجان. طهماسب، دكتر محمد حسن. 10
   .1354 تهران،   شاعر زيبايي و حقيقت، اثر نگارنده، واقف،. رك. 11
  .همان. رك. 12
صديق، . م. ي ح   ، ترجمه حبيب ساهر، آرزي و قمبر    : اين منظومه به فارسي چاپ شده است      . 13

   .1353ن، انتشارات مازيار، تهرا
   .182، ص 1981 شفاهي خلق ادبياتي، اثر پاشا افنديف، باكو آذربايجان. 14
   .182همان، ص . 15
  .7، ص 2، ج 1966باكو، .  داستانلاريآذربايجان. 16
 نبـاتي و  ي بزرگداشت حكـيم سـيد ابوالقاسـم         ديوان تركي سيد ابوالقاسم نباتي، نشر كنگره      . 17

   .230، ص 1، ج 1372، انتشارات احرار، تبريز
هفـت مقالـه پيرامـون فولكلـور و ادبيـات مـردم             . هـاي آذري رك     ي مضامين افـسانه     درباره. 18

   .1356، اثر نگارنده، تهران، آذربايجان



 ها نوشت پي.................................................................................116

www.duzgun.ir 
http://hakimfuzuli.blogfa.com 
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